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فصول ذارسی فصول اری 
فصل نخستين 7وحید (ش ۱-) الفصلالاول فی التوحید 
فصل دوم عدل ua! (iros)‏ الثاني فى العدل 
فصل سوم نبوتو امامت (ش ۰-۳۷ع) الفصل الثالث فى الثبوة 
و dal yl‏ 


فصا چهار م معاد y)‏ ۱-۰ ) الفصل‌الر اہم فی المعاد 


خو | dm‏ طو سی ار ا كسا تس که بخو بی تو انسمته اص ول | cnt‏ دو ازده 
(مامی‌را بر دوی مبانی کلامی إستوارساخته وشابد بہتراز Rao‏ ان آند | 
با Atl gs‏ عقلی سازش داده است .أو اكتانى ہنام تدر alas | As‏ نگادته و 
یکدور ه کلام aloe‏ درا ن‌آوردی وروشى تازه وروشن و سندیده در 
أن بیش گر تەاست را در عنداد سنال AML‏ پر أو خو اندم | تد(قهرست 
مجلس ې VAR‏ ع>) کو چسکتر ار این هو اعدالعةائداوست که بسیار ساده 
و لی بر مغز هست اراين کو Cree Ke‏ فصول!ست كه مانااز ةو إعدالمةام/د 
كزين گشنه است اودراین فصول ازفیلسوفان و اشعريان جبری خرده 
گر فته و انید معتز ليان و امامیان را استو ار بداشت. كو حكتر از اینها 
رسالهامامت او اسب که بر وشمطهعی از آن کوش :و دو ماد گر ارش فصل 
[مامت فصو ل‌میباشد(ش ۸۱ع كتابخانةملك گ٥‏ جب سب ) کو جکنو 
ار همه اينها ساله اعقادات يا اق لالمعتقدات الو اجبة اوست كه دو پا یان 
OT‏ از قواعدالعقائد ياد وده است ( فهرست دانشگاه از تكار نده 
س ۵۳۱و ۵ ۲۰۱ ) 

طو سی در ھمت فصول كنشتهار سیار یی از مساگل در Aine‏ | فر دم 
شدن عقو ل از خداو ند و Alte‏ صدور ASS‏ ازواحد بر فبلسوفقان ‏ تاخته 
¿limon CA‏ در yo‏ اعدا aña‏ وتحرید فين چنین کر ده‌است ¡Ga‏ اشکه 
در شر ج إشأرات ) (a dt‏ در همین زره از آنان جا Sole‏ مود و 


در رساله عقن (yy‏ ارراه حکم ذهنی و نفس ام ر بود عقل دی محرد را 


= 


۲ ۵-۷۳ فپرست دإنشكاهاز تکار نده ۳۰۵ ش ۱۰۷۹/۱۰ صض‎ ١ 


á— oe 5 


ر وشن فد ghee]‏ در بأسعدى کہ سال ٦ہ‏ پیر سش شمس ALI‏ قاٴصضی 
هر ات (مانا وأضى فخر الدین متجمد بن ا ay‏ جار ی) PE‏ ست )1( ودر 
ر ساله Me‏ و معلو (x) Y‏ ار alia‏ صدو ر WS‏ ار واحد روش ریاضی 
کوش نمودکو رسته علہاو معلو لها را برای فمأسو فان آشعار ساخت 

بار ی‌طو سی در | ya‏ ل‌درست روش کلامیانر ذهو رشته ] شا ی 
وش y‏ بافیلسوفان کسسته است»و یکی از cle lalo‏ اودر ان و در 
فتجر Ay‏ وقواعد | hs Lan)‏ همان L‏ دی ار آئین دو أرده أمامي أن مسیاشد که 
گر de‏ ار او ابواسحق ابر اهیم نو خدى داسمند نیمه سس PA‏ 
چپار م دراليافوت )1( و سیخ مکو سار یو کوج طو سی‌و کر اجکی 
وان ژ هر o‏ وديكر أن Le LS‏ بو شمه وأن ن ان وا مدلل evar beau‏ کو ای 
گویا توشته‌های آ نان بروشی و گزید کی سکارشهای طوسی تباشد . 

طوسي ! oy‏ فصو ل را حسامکه از y delos‏ ج4 «ار ی و ديسا dm‏ 
كزإرش سیوری پر La‏ مد ہنام 5 اأفصول عی‌الا"صو J‏ ۳ تسده و ی در 
فہپرستہا همان وقصول» ot | ge‏ شضهاست 

طو سی از این قصو ل هار سی دج للم ملك همان Jas‏ دس تین را کہ 
در .و حید است نوشته سيس بدرخواست دوستیدبگر فصلها را در آن 
افز ود و از اند بش4 شمعی دو ارده امامی کوش نمو د. سه نسحه از أن در 
کت al lo‏ آسابەطوس (Ap)‏ ولت یه درد اننگاہ(ع) و بت اسخە4در 


-١‏ همین فہر سے ص۹۸۷ اش 2179/6 1 س ۱۳-۸ -س ر کس طوسی ار 
GET]‏ مدرس رضوی ص ۲۹۲ 

PNAS _مدرس رضو‎ TVR TV ١۷۹/۱۳۲ هماسا ص ۵ ۳۰ش‎ ٦ 

۳ - همان فہرست ص ٥٤۰‏ ش ۲۸۲/۲ 

4- مبرست طوس . ٦٦‏ ش ۲۱۶ وه ۲۱و ۶ ۱۳۲۱۶ فہرست 
داشگاه ۳ شن ۱۱۱۹/۷ بار یج 10°( 


A‏ د پباچھ 


کتابخا نملك( dase: Yo. rez DIV‏ نس تعطيق باجبر واختيار فار سی 
طو سی )هست‌و در ۳ ۱ با جبر و اختیار بتار بح ۶ وو آ غازو! نجام در ۳ ١75‏ 
و جام Lei ie‏ مانأ از دشتکی در YT‏ ۳ ۱ رید ط فستعلیق باندازه بغلی 
Lows‏ سےا loca AY ۳۴ Cf A o‏ !قا مرب at‏ 3( سر wd‏ 
بچاپ O‏ کاو مجاس). أ فأى DAA‏ سر صو ی در سر 
طوس ىا صء ع + )از این «صول و تر جمه‌و گزار شهاى أ ن گفتگو نمودواست. 
(y 16 or” 10°) 31390 or”‏ ونوث:ة | clo‏ مدرس رضوىإز محمد ینآ حمد 
خواجگی شيخ شیر ار ی شافعی شيعى ش ده أست ودر گلکندة نے ندر ٩۵۳‏ 
تر جمه تار ی فصو ل ازر کن‌الدین tomes‏ ان على فارسى كر كانى 
استرابادی حلی تجفی شا گرد ae‏ 4 > وشارح مبادی او در پچ وز ندهة 
در ړ ہپ مسباشد كه او صافالاشر‌اف و جبرو قدرو اساس الاقتماس واخلاق 
ناصری و شرح ثمرةً بطلمیوس طوسی را هم بتازی در آورد. بكسخه 
بر فصول gal‏ چندیی گز ارش نو A A gets base‏ داشم‌نهان 
شیعی در ad‏ م 34 ه ١ہسیار‏ بدان ميمر داخةهاند An).‏ نام و نشان نہا ۲ 
mu Y,‏ شر ح فصول فخ ر المحققین سر aac‏ حلی که Wath)‏ مدر or‏ 
زر صوی درسر گذشت طو سی باد نمو ده إ سمت )10107( 
Y‏ سم الا نو ار الجلالی4للفصول‌النصیر به از شیخمقداد بن عبداننه‌سیو ری 
حلی(م ۲۰ ) که‌در ررمضان ols Acad‏ سید nal ni‏ ملمك JA‏ 


د ea‏ دت - مت عد 


١‏ وہر ست طوس ة٤‏ ۰ ١‏ ش۷ ۱ ۸ در یمه ۲ :۲۱۳ ٤و ٦٢٢٣:٤‏ ذهرا ست 
دانشگاه error‏ ش ۲۸۲/۳ دار بخ ۰۹ ۱ و ۸/۳ ۰ al ١‏ یج ۸ ۷ سک 
ش ۲۰ ۲۵ Glee LT‏ ملك يار ساله‌ای ازای مخنف 


Jo: www.al-mostatfa.com 





الدين اب ىالمعالى على بن‌شرف‌الدین مر نضى علوى حسینی آ و ىوفرز ندش 
ابو الفضائل سيد بقيس شرف الدينمر تضى على برداخت و از نگارشهای 
نخستین سيورى میباشدل( ۱) 

س شرح فصو ل pal‏ سرد عبدالوھ اب متکلم‌بن طاهر بن على دن 
دود حس‌نی استرابادی که در روز چہارشليه ۷۲۳ راجت arr‏ آنر! بایان 
و Wile‏ )۲( 

55 چام ع الصو ل شر حالفصول از نجم‌الدین خضر بن‌شءس الد س 
محمد بن على رارى حنلرودی كه در كردلا يأ تعف در روز 4407 ۲۰ 
ر aa des Ll ias‏ معدرم ATS‏ ۲ درا با نجام وسایده اسمت در 
کشف ااج سال سکارش آن ۱ نوضته شده ودوست نیست. چ4اینکه 
EA‏ نوشتن نسخه طوس VA‏ ع٢۷٦٥‏ و تاریخ نوشن نسخة ذریمه 
۲ است (rT)‏ 

_o‏ شرح فصو ل از كمال الدين حسن‌س مجمدین سن بن حن 
آستر ابادی نحفی در تو ں در dea‏ روز دوشنيه م ١‏ دی ححه + DAA AY‏ 
tetas Nal.‏ عوسوی(ع) 

rd 4‏ لفىشر حالفصول بتاری که‌بگواهی‌فهرست طوس 
(raros ۱ :5(‏ و و شته ol‏ مدر س )53 اينهم در AS‏ د کن 


ادش ۲۸۲/۶ ۱۰۶۵/۳۸ و ۱۲۱۵ داشگاه ( ص ۵۳۹ و ۳ ۲۱ 
ح ست )- طاوس ۳۳۰ ش ٦۸‏ ۳ا ۳۷۰ VV? Go gcd‏ ذر یمه ۲۳۰۲ 2 

Y‏ مدرس رطوی طوس OVEN‏ ش ۱۹۷ ۔ کسوری۳۶۶ 

Sg - ۳‏ ص ۳۶۶ و ١0ہ‏ فہرست طوس E‏ ش ۶۷۲۹ ۔ 
دریمه ۵ : EN‏ 


eB‏ ماو س )0 (E‏ سیه ls‏ یشگاه das,‏ سح مصحمف ¿y‏ علی cr‏ | ساف در 
بایان حمادی دو سال AVS‏ 


سند o‏ هيد سا تنه ہے اع ee‏ ی ل لس س ہے لياه rt‏ نین سد A A A ai‏ و سےا Hee‏ ی ی nr ARA‏ بي توصي دم س متام 


سال ٩۵۳‏ ه بنگارش در [ مده وإرمحمدين - احمد خواچک ae‏ شيرازى 
owe ob‏ مساشد . 

۷- تھی السٹول فی‌شر ح الفصول بتازى از شيخ على بن بوسف 
بن‌عبدالجلیل )1( 

م شرم فصول beste‏ بن احمد آل عبد|لجبار بحرانی م ۱۲۲۰ 
(مدرس ورضوی ص ۲۲ ) 

به شرح فصول ناصرالدین عبداله بن عمر بن محمدین‌علی فار سی 
بيضاوى (مدرس رضوى ص (YON‏ 

مس در دریعه (۱۲۲۰) از معراج Y)‏ صول فى شر حالفصول ماد 
شدم و شاید جز كزارشهاى ead ob‏ باشد 

5 ایضاحالاصول فی‌شر حالفصول از علاءالدین ملك على تو ی 
از دا نشمندان زمان شاه سلممان وز نهه در ر۹٠١‏ (؟) ہنام حسینعلی علیخان 
بسر شيخ علیغان 505 اعتماد الدوله صدراعظم روز گار صفوی که 
گز ارشی ات بغار سی برفصولتازىوديياجة آن راهم‌ند|رد و اودردییا چه 
مینویسد که این‌تازی از طوسی میباشد (نسخه آ قای‌نفیسی خط نستعلیق 
و هدنر بو Lax‏ سر خو باعنو انهاو نشانه‌های‌شگرفو در حول ز رولااجو رد 
که در أغازواسجام افتاد 5 ی دارد) 


— ee oer لل لاف‎ ¬ 


OW ش ۱۰۵۰ کور ی٤٤۳ و‎ ۲٩ ۶ فپ ست طوس‎ ١ 

٦۔‏ این وای om AS‏ آیات إلا حکام فارسی ¦ است که در آن SlaeT‏ 
هر نك ار عتو ا مهای وقهى وراپرشمردھاستب و تباید ار سم ‌شاهی | اوالفتحشر بھی 
م مه کارش پیش AVES‏ دستورشاه طهماسب يا مير ابوا لفت محمد تاج 
¿Sib a‏ ۶ گر فته بأشد ۔ 

شگر بد به :ذر ٤٤ Vee‏ ٤و٤:‏ ۲۷۷ -فپرست طوس؟ ۱۸و VA SY‏ 
Y ۰‏ -فپر ست‌سپسالار ۲۹:۱ ۱ سفہپرست إ|قایمنزوی١:‏ ٭٦٦۔‏ ستوری‌ص ۱۳ 
و ۱۱۹۷ فہرست پارهند ص۱۱۰ س ۱۵ تاريخ ۱۰۸۸ 


سیر 


lao ۹‏ جه 


دراين جاب کنو نی برای متن فارسی از نسخه دانشگاه و نسخة 
ملك و چاپ‌ایران و برای تر جمة تازی از دو نسخة دانشگاه ويك سخةملك 
وشر حسيورى و کمال‌الدین‌استرابادی بهر هبر دهش ده ا ست ؛و lady yo‏ 
بی عاط نبودنا گز ہر [ نجه‌درست adas‏ شده‌درمتن گذارده شدم و a‏ 
بدلپا چندان دراینحا نيامده؛ مگسر باره‌ای از آنها که ميأنة دو کمانه 
گذارده شد أست. اممك که خوانند كا نر | سودھند | ید . 


محمد shi‏ دانش 5 و ۱ 


بس Sl‏ _ حمنالر حیم 
]> به نستعین 
الحمددنى رب العالمين 
و الصلو ة و السلا م على iq rte‏ 


AJ} >‏ الطیسن الطاهرين] 


1 
۱ فصل sas of > As‏ | 
19 اصل : هر که|ز چیزی ‏ گاهی Y cad‏ میا ca}‏ ازهستی أن چیز 
Y‏ كامشهو باشد. د بضرورتدائد كدهر | dont‏ با بند باشد و ا اجه نہودنتو ان 
يافت يس هستی که [ ثرا و جود خوانند ؛ دانسته باشد . چون إن هستى 


جر .ءاست.از این‌هستی که‌یافت؛ و هر که کل‌د| ند. ار بش جز ء داسسته باشد. 


يسم أله الر حمن‌الر حيم 
ما دعب PA‏ جب و جو دص was Lal}‏ علی سیر القو ال 
جوده » والمتفاوت بحسب القوابل (العیول) طله و جوده ؛ 
| لذ.ی fonts LA‏ لخلى و البه عو ده des glial ls‏ الا الذی هو 
بحر العلم و طو Los‏ محمدو ] له coi le‏ هد شدر و اور يعو ده 
فان ete‏ لکلا م > a‏ ان کرت اسر ار ه ع 3 رملا پت أغواره £ 
و تشعبت مسامله . و ت صحبت دلائله ؛ الا إن زبدته التى 
ابد منپاء و لم بحز لكل مكلقاء المدول e Las‏ ود 
ضمنہا المو لی‌المعظم و الامام الاعظم e‏ افضل !لمعحققين: ,2 
و pune‏ احلماءإلمتاً خر ی بصن الةو | لحق‌والدین £ قم عت يا ah‏ ان 
td, Lio‏ وى ور یقات قلیله 3 lal},‏ سیر ۵ غير طو با4 و سماھا 
غاب شمسها فی| کثرالافای ء ولم يطلم بدرها فىالعراق . 
هر آیت عند ذلك » ان اجر des‏ عن تاب الفاظها e‏ و احلیا 
PURA‏ بية لیعلم عالیه | لعلم cl pea‏ و بعظم عند! لمجم 
وقعہا. سر dal‏ ذلك بمته وحوله ! ونع يهاالطالبين بقضله 
وطوله ؛ وهی موضوعءه علی ار des‏ دصو ل . 
1 
Led)‏ الا Jo‏ > فى التو Aso‏ 
۹- اصل: كلمن ادرك شيثاءلا بدان :درك و جوده؛ لائنەیعلمضرورة 
(بالضرورة) ان كل مدرك مو چود. ومالیس جود هوليس بمدرك : 
وادا(فاد!) کان و جودهضرور با کان مطلن الو جود | ay 4 Los o 4 La:‏ 
32 و lo‏ وضروریه‌المر کب يستلز yg pee‏ ية جز 4S‏ فلا qa‏ الو جود مح إلى 


VY‏ متن فارسى فصول 


و چون این معنی مقرورست 6 روشن باشد که بابندہ Hs e‏ همة بافتہپا 
معنی و جود بابد ؛ وداندی بیش‌ازهمه دانستها حقیقت و جود داند . و 
هر که خواهد که‌شر ح‌این‌معنی‌دهد ؛ یایچیزدیگر تعر یف کند؛ محتاح بود 
بد نچھ بو جو ددانند. يابأو چوددانند؛ واین جنس تعر بش از در کان ند ند. 

= تقسیم : هر كه AS NE Ear!‏ 4 بداند که مو جود 5 هستی 
او ازغیر او بود يا نبود ؛ و اهل نظر أول را ممكن خوانتد » و دوم را 
و اجب ؛ پس‌مو جود یامسکن بود ياواجب . إمام.كنر| » چون و جود او 
ازغيرفرض کردیم ؛ بی‌اعتبارغبر مو جودنتواندبود ؛ و چون مو جودنبود» 
مو جدغير خویش > هم نتو [ ند بود . جه ابحاد نامو جود ¢ درعقل محالست . 
بس ممسكن e‏ بی‌اعتبار ne‏ » نه مو جود باشد ‏ و نه غس of‏ را از ووحود 
Ail gf‏ بود . 

۳ اصل : هر کەحقیقت واحب وممکن ۱ جنانكه گفتیم‌دا نست © 
بیز :اده کلفتی Wo‏ که | گرواجبی‌نبود : هيج مو جود gai‏ د؛ که مو جود 
بغير یعنی‌مسکنرا نه از خویش ونه ازغی پیش ازو جود آن غس و جود 
نتوآند دوك . أزجهت !| نكه شمه > مسکن A,‏ . یس غير مسکن ¢ 94 جود 
می باید ؛ که تاآن مسکن » موجود تواندبود . وغيرممكن » واچب بود . 
بعنی هم جنا نكه مو حودات ‘ls‏ هی تيمك ومی‌بابد قان دأ ند > که بعضی 
از آن واچست . 

۴ هداية : وهر چه واجب بود ؛ چون و جود أو بی‌اعتبار غیرے 
و اجست ؛ فرض عدمش › 5 Of‏ کرد ٠‏ یس هميشه بوده باشد gt‏ همشه 
باشد ۰ يس واجب را cpl‏ اعتبار » هم باقی » و هم ازلى » و هم ابدی ‏ 
و هم سرمدی ء توان خواند . وباعتبار | نکه » سیب وجودمو جودانست ؛ 
صانم و خالق و باری توان كفت . 

ه اصل : و بمدازین ء چون تامل کند داند ؛ که هر چه در وی 


ae PPP PPP rs ab AA ا و یں سس وس وی سے لیے سے سی ے سس وی رس سس‎ Arrancar 


تر جمه تاژی‌فصول ۱۳ 


ron ae‏ و من غر فه عر و4 فه بمایعلم بالو جود. اومعالوجود؛ وذ لك لا سنه 
الاذ AS‏ ۳ 


۳ تقسیم : و جود كل شئی ء اماان یکون من‌غیره . او لم یکن ؛ 
والاول ممکن‌الوجود. والثانی واجب‌الوجود . والمو جودات باسرها 
منحصرة فیهما ۰ والمسکن‌اذا کان و جوده من‌غیره » فاذالم يعتبر ذلكالقیر 
لم يكن له وجود؛ واذالم يكن لهو جود؛لم يكن ate nal‏ و جو to‏ لاستحاله 
کونالمعدومموجودا ۱ 


۴ اصل :کل من عرف حقیقةالواجب والمسکن ء کماقلنا؛ عرف 
بادنی ضفکر : انه لو لم يكن فىالو جود واجب الوجود ؛ لم يكن لشثی 
من المع کنات و جوداصلا. لان المو جودات حینگذتکونمسکنة ؛ والممكن 
لیس لهمن نفسه و جود؛ ولا لغیره‌عنه‌و جود؛ فلابدمن و جود واج الو جود. 
لیحصل و جود| لمم کنات منه . 


w= E‏ هی ابه : !لو اجب لو جود : إدالم یکن و جوده ye‏ ع یره + کان 
وأجباء من غير اعتبار ذلك الغر ؛ فلا سکن فر ض‌عدمه ؛ و بہذ|إإلاعتبار 
قال الا والاز لی و الایدی والسرمدی e‏ ؛ و باعسشار ان و جوت ماعداه 


ه اصل : ثم‌انه . إذاتفكر؛ علم‌ان کل‌مافیه كثرة ء ولو بالفرض › 





۶ ۱ متن قار سی فصو J‏ 


کثرتی باشد + <ی أزوجوه ور ضی یاو فوعی؛محتاح نود بعر دو نش £ 
در و جود . حه هیچ کثرت 1 بی | حاد نو اند بوث و هر جه در وى کشثرت 
بود ؟ مر کب‌باشد (بود) . وهر dm‏ مر کب بو “a‏ قابل Cro‏ بوت ؟ ¿yA‏ 
at‏ مس هم ممکن باشد : می rs‏ ممکن rr.‏ می - یس و اجب ډو لب + aS‏ 
cS‏ نبود ۲ ai‏ و احد بوت ۔ و حون نشاید که از هیج و جه مر كب بون ) 
ونا Le? MG‏ دوت ؟ «س‌از حمله جات 3 ¿Laos‏ أعتيارات 3 واحد y‏ . 

۹ اصل 1 حقاعت )!>= ٤‏ دلت أمر gad‏ مت © از :كه مدلول 
بك دلماست ؛ و Lia) cyl‏ ع عدمست . س | گردوزیادت از ch‏ ذات COT‏ 
)!95153( حقیقت‌فرض کرده‌شود؛هر [ ينهدر هر یك بیرون از حقیقت: چیزی 
دسكر ASL lar —> yA a y‏ 1 و cre’‏ تقد در » هر cl,‏ مر کب ومسکن 
ALL‏ سس A ct!‏ £ > يك cols‏ بی هتأر | نیسست 1 

5 14 ره : معلوم | ceo 4 : nae‏ منسد »۽ حير ؛ نتو اتف نود 
و حر ne‏ أو ست ٠‏ وهی عرض 3 بی معدل e‏ نتوأندبود ؛ ومحل غمر أو ست . 
يس و اجب 4 ده میس بود ؟ و عرص ۱ و جو ڻهر حدقا بل‌اشاره حسمي ا ست e‏ 
بکیست از بن دو : !یىی y‏ اجب ٤‏ .جو جه 3 قابل أشارة حسی al‏ . 

۸۔ قبصر ة : معقول از حلول. بودنمو جودیستدر محل‌قاگم بدو.و 
جون‌و | جبءقائم بذات خویبشست حلولبروىمحال بو د.و جو AAA‏ امت 
محل أعر اض» Ai} ga‏ دو > ۱ d>‏ هرمتحیزی که بود عرض‌دروی حلول AS‏ 

£ یکی شدن دو است . و ین معنی‎ e ola) مفهوم از‎ : SB pay A 
. > y در عمل ميدأ لست - دس اتحاد 1 بر بادی ‘ سحا نه وتعالی 4 محال‎ 
لدت‎ € y y 4 و حون دات أو 4 سحا زه 5 تعالی هعشا بد : که معدل عاض‎ 
. والم بروى محال ہو ٹ‎ 

56 لبصرة : صدان » دوعرض ALS‏ ؛ 45 ہر سبیل تعاقت £ در محلی 


ا a‏ اب ايآ یہہ I AI SAA Hee‏ و س وی ن د nina ARA‏ 8 ا ال PH‏ ہعب ‏ سس ا ل gg‏ اس اس RA AA — A‏ رس ۳ 


ترجمڈتازی وصول yo‏ 


کان $ > ده محتا جاالی الغیر؛ ay‏ متا Ji q‏ احادہ 4 و احاده one‏ و كل 
مافيه كثرةء او فول قسمة » ممکن ؛ و ya‏ الى قو LJ‏ : كل مالیس 


کات اصل : حقيفة | لو e co)‏ امر واحد تءو یی + ai‏ مدلول دلہل 
واحد 4 وهو امتنا عإلعدم » فلو فرص مره | کثرمن cols‏ و | SAY é gum‏ 
us?‏ حقیق4 الو | جس £ و Lal‏ زاباھر ]خر t‏ فیلزم تر كيس كل و uml‏ ممما 4 
ممأ AN,‏ ات و مما بهاللامتياز؛و كلمر ele Koa‏ فت؛فلایکو نان 
lam ۳ Cram ly‏ داف 8 Y Steers‏ بو جد iat gS dias y‏ |لاداتو احده ۰ 

tal ¥‏ 5 : کل م تحمز ٠‏ مفتهر | لى La jaa‏ و کل عرص ۰ مفتقرالی 
محله والحيز والمحل غبرھما. فلا يكون!لواجس ء متحیز؟ ولاعرضا . 
و کل ماشار الہ ad La‏ 4 و La‏ تمر | و عرص ؛ فلایکون|لواچب 3 
بمشار adi‏ بالععس . 

۸ تبصرة : المعقول من|لحلول » کون موجود فی‌محل قاگم به . 
والواجب £ دست يقو ٦ dre‏ | تحال عليه احلول . و المحل aus £ AAA‏ 
فمه | لااعر أض. والواجب ¢ حیث! نه لیس دمتحمز £ استعدال حلو ل|لاعر ]57 45 

۹- تبصرة : المفہوم من‌الاتحاد ء صيرورة شيئين شيعا (الائنین) 
و | حدا t‏ 3 هو محال Mae‏ + فلا یتحد!لو اجب بشىء 

. ة ۳ الالم واللذة ‘ تاسان للمزاح 0 والمزاح عرص‎ pa mo Y 
. وحيث ان‌الواجب » ليس محلا للاعراض ؛ استحال عليهالالم واللذة‎ 


۱ تبصرق : الضد عرض : ls‏ عرض | خرفی محله ء وینافيه ؛ 








یی pe‏ سے ہے ہے 





lee 


حلول کنند ء وذات هريك» اقتضاىمنافات ديكرى کند . وجون ء بارى 
سبجانه , عر ض تمسست ؛ او )| » ضد نود . و حون حقيقت y)‏ حالف دیگر 
حقا شسست t‏ 4 أو و چەست 3 ودیگر حقايق مسکن او gs) wh} lo‏ 2 ۰ 

hol ©‏ : هر جهمسكن بود؛چونو جود أوازغيرهست؛ لامحاله. 
دز حال باد مو جو تد ندو 43 la‏ بحادمو جو دمحال اود وهر ههو جو د ہوک 
معدو م او تن . س A‏ حه ممکن بو د؛ تست معدو م نو ow‏ بأشد > yo ST‏ 
شدم E‏ أن و جو ب 3 راحدوث گونند او gro‏ جود i y‏ معد رب 8 i,‏ 
ظاهر شد : که هر چه جز يك ذات e dy‏ مخدث بود . و استح ال4 
حوأدث 1 لا الى او ل t‏ چنانکه فلاسفه گو بند ۳ و ل ¿al‏ مو صو قش 4 
که sanas‏ حدوثسہت é‏ معلو مست t‏ بز یاد نی سان ¢ محتاح ri)‏ : 

we NY‏ مقدمة : هر دات ؛ aS‏ !ثری ازوی صادر شود t‏ ۳ صدور أن 
اثر تأببع داعی دی 4 کے c‏ أن ی دشر lo‏ سفق ودرت :ود بر صادر شدن 
4 ناشین ٤‏ 5 نمو 2۵ £ LAA a‏ ذاتش 1 اقتضاأى ot‏ و جو 62 ASÍ‏ 1 
3 متکلمان loch sl‏ قادر ‏ خو آئنند ۳ 999 De‏ ]94 جب. 3 هر آنه فعلقادو؛ 
مسیوق بو د بعدم چه‌داعی» جز Le gree:‏ دعو بت نتو wil‏ کرد. و jas‏ 34 چس 1 
las‏ ن‌دات او باشد. که! کر متأخر شود؛ تخصیص ببعضی إو قات دون بعصی 
محتاحمخصص بود. و بر ضدر مخصص؛ موجب. موّثر تام نباشد؛ و موّثر 
تام فرض کردیم . و باو جود موتریمخصص که مو ثر تام باشد ,تأخر نبود . 

domi om Y‏ ; وأجب ۰ که‌مو ثر است درم کنات 4 قادر ست که! گر 
و این باطل سم است : 

۵ الز ام : فلاسفه گویند : که و اجب موجن است ؛ و هرجه 
بأشد 3 | باقی تود > Ls] Qe‏ | لازم آبد ء که اگر جز کی درعالم 6 


لسع عد سدًٌتسھ--ےج٘  errr re ae‏ د dota ere II A PS‏ س ۔۔ 


والندھوالمشاركفی الحقيقة. dro y‏ ولايشار كه 


۱ ى له و لاند‎ As ) فی ھ42 (فی | (حقیمه‌غیر‎ one 


۳ اصل : قد ثبت أن وجودال.ء. كن ؛ من غره . فحال إيحاده » 
ایکون مو loge‏ ؛ لاستحاله ایهادالمو جود ؛ فیکون معدوما . فو جود 
الەسکن » مسبوق بعدمه وهذا الوجود سمي حدوثاء والمو جود به 
محدثافکلماسوی !لو اجب : من‌المو جودات : محدث . وإستحاله حوادث 
لاالی‌اول » كمايفولالفلسفى ء لایحتاح الی‌بیان طائل ء بعد سوت امکانها 


“9# مقدمة : کل مو نر امازن بکون اثره تابما للقدر 3 والداعی: 
اولایکون بل osa‏ اثره ؛ مغتضوذاته . والاول یسمی قادرا ؛ والنانی 
مو dar‏ و اثر القادر موق با لعدم ‘ لا نالداعى > لدعو الا الى معدوم ؛ 
واثرالمو جب بقار نه فی الزمان . اذلو تأخر عنه ء لكان و جوده فى زمان 
دون آ خر . فان لم یتوقف على امر غير مافرض مورا تام کان تر جیحا 
من غير مر جح ؛ وان توق م يکن الو تر Lal,‏ و فددرض تاماهذاخلف. 


۴ فتیجة : الواجب المو ر فیالسکسات ؛ قادر ؛ اذلو کان 
مو جباء کانتالمسکنات‌هدیمة؛ لماعرفت. و اللار (Mole‏ لمانقدم فالملزوم 
مله . 

۵ از ام slit‏ اجب عند | لفلاسفه مو ج لذاته. و کل‌موجب لذاته 
لاینفك إثرمعنه . فیلز مہم : انه‌اذاعدم شىء من‌العالم ؛ ان بعدمالو اجب ؛ 
لان عدم ذلك‌الشیء ء اما لعدم شرطه ء اوالعدم جزء علته . والکلام فی 


تت ع دوج ees‏ يج وسو سيد ل مسر ee eee‏ سے err ere‏ الهم هد . ہے ہب eer eee,‏ 


o” LA‏ فار سی فصو ل 


AA 0‏ سم سس A‏ 3-3 ہہ re ee AR‏ و ی ہیر و ج جو ےس وت وو ساس ےد ا مر کی سے مر ا سام ہے a‏ سم 


با عدم شود ؛ ذات واجبء با عدم شود جه سيب أين عدم ء عدم شر طی 
ork‏ ار cle‏ او باشد. وعدم آن يعدم شرط پا جز. دیگر باشد از عاذت 
ol‏ و حون هر حه مو جودست  BA‏ ست درسلا له حاجت دو جس سس 
ere A‏ باعدم‌و اجب کشد وایشانوااز soy‏ ام محمد cat)‏ مقر ee‏ 

Teta As A a . 5‏ ست که y‏ بت 4.2 جر يأك اسب صادر 
gti‏ اند سب و ھر dyna‏ 1 که Cy‏ دعوی گعتەاند £ در wale‏ رکا سمت ۵ و 
jas‏ ایشا بر | لازم | بد + که هر دوعو جود ۾ که در wile‏ فرض کنی 1 یکی 
علت دیگری بود بواسطه ويا o‏ واسطه. كويند ۰ ارذات بارىء تعالی 
بك عقل» صادر شود » واز أن عمل . حپار چیز E‏ دیگں و نس فاکی 
مر کب ازه.وأى و صورت 6 از جہة کثرتی که در wae AGO‏ حون أمكان e‏ 
وتعقل واج وتعقل خويش ؛ وابن كثرت » دوواجب نيست. كوئيماين 
کثرت ۽ با مو جو Aid‏ بانس تف | گرموجودئد ؛+ومستند باشنف بواجت ؛ 
q,‏ کرت 5 از و ي‌صادر شدمباشد. و | گرهستند انزد دو أ چب 5 وأاجساز 


کی یشتر ۶ شه واگر nee ad‏ ری ala ol t‏ معقول :و 2 


۷۔ اصل : معلوم شد : که قعل باری 6 سیحانه of she)‏ نایم 
داعی و بست و چون فعلش © تیم داعی باشد ‏ هراینه » عالم ود از آ نکه 
داعی qn‏ ہس زرد 5 oboe:‏ بأ ثر گ. ob ua‏ ی 3 سر أ dy‏ وتعالی 1 عالم q‏ اس 3 
حون aa‏ تعلق علمو قدرت أو معض مہ کنات 3 دون عصى £ ہے GARA‏ 
مال ست دس هر >4 مو سكن سا شد 2 أو 1 lane‏ £ ران قأدر. $ تدان 


4 - لقضصى وجواب det‏ : : فلاسقه گو ais‏ عام حص ولصو ر تیرست 


مساوى معلوم 4 در ale‏ و گو بند das ale‏ 3 ہو جب عام و امم gine‏ ل. 
و گو بند. عات می کات واجماأو جو ل سسب و او بدات qe‏ مش عاامست 


اس یس ee‏ س 


A re ee + د ال‎ Ar نن‎ A A —Ák بسند ن ہے ہے سيم دا‎ le... a 


تر جمه تازی‌فصول ۱ 


re see ae 


تنتهى فی‌سلسله|لحاجه ‏ إل ىالواجس . قیلزم‌انتها. عدمالشیء العفر وض › 


الی‌الواجب و لیس لهم »> بحمداینه عن هذ|الالزام ‏ مقر . 


٦‏ ۔ نقض : قالتالفلاسفة الو Yaad‏ ,هدر عته‌الاواحد .و کل 
شبهة لهم » علی‌هذهالدعوی فی غایةالر کا كة. و كذلك قالوا : لا,صدرعن 
gm oJ]‏ بءوالامکانءو تعقل! او | Jani gine‏ دا 4 > jJAw Ayal,‏ عنەعقل | خی 
و yet‏ 6 وفلكمر كسمن الهيو لى و !لصو و 5. و بلز مہم 1 أن ای مو جوددن. 
فرضنا ف ىالعالم “کان احدھما Wale‏ خر بواسطة او غرھا و أيضا أن 
التكثرات التى فی العقل!لاول ء ان كانت ٠وجودة‏ صادرة عن الباری › 


وان لم تسكن مو OD q‏ ی لیکن تا شر ھا فی | لمو جو دات مععو لا ۱ 


۷ اصل : قدثيت : ان‌فعل الباری ‏ سبحانه ء و تعالی ‏ تبم cabal‏ 
و کل من كان كذلك .كان عالما لان الداعی » هو |(شعور بمصلحة الایجاد 
اوالترك وح ان یکون عالما بکل الءمکنات , قادر اعلی كلها لان 

تعلق علمه تعالی gt‏ قدر ته معش الااشیاءدون هش تخصيص من غير مخصص. 


حصول صورةمساوية للمعلوم فی العالم . فلوفرض علمه بالجزگی الزمانی 


سه AA‏ سنن ف 


سورس یک کر نے ودد سرس مس و سی دیا داف وا ساد ee: Oo. A ee wa A‏ اك اك تك تت زد توت ve ee ee eo‏ 


J متن‌فار سی فصو‎ ٠۰. 


دود بس گو بند: | گر ja‏ گیات ژمانی ‏ بروجهى که متغرمیشود عالم 
بود ؛ و از nar‏ ان صورت 6 که در ذات او باشس !| گر متبدل شود » یس 
دات ای محل حو ادت ‏ بود؛ و الا | aie a‏ ‘ فرض أرديم ‘ ya Ser‏ کب 
باشه. وس واجب : بجز OLS‏ زمانی ۰ رو جه زمانی ‏ عاام نبود. و عجب! 
که باهمه دعوى زیر کی » از مناقضت این قضيه ؛ TL‏ نجه گذشت ء غافل 
ماندواند. وس اتان مير ند: ميان | نكه جز OLE‏ را ghee‏ » اثبات aus‏ 
كه درساسلة حاجت اور إحاجت بعلت اول‌نباشد ؛ يا علم بعلت, مو جب 
عام بمعلول : ننہند؛یا معترف شو ند بأ نكه اثبات عالمی نتو انند کرد؛ 
باعلم را e‏ حصول ص و رابت مساو ی معدو م درعالم tania.‏ بادات اورا £ 
محل حوادت روادار ند. جواب این شیمهه . com‏ که علم او » سمحانەو 
تعالی » بلکه جماسکی صفات او عین دات او ست. چون معلوم شده است : 
که از Coie dino‏ و بدمله‌اعتبار ات واجسو | حداست و قابل تعددنیست ؛ 
و بضرورت معلوم شدم‌است ۰ که هر که بمتغیری‌عالم » بود؛ از nal‏ معلوم 
Jay‏ ذات او لازم نباید . وس از تغییر وتبدل معلومات ۰ هیچ تغير » بعلم 
سس Arla fo gl‏ 

Suis ١83‏ : در sud‏ متکلعان ۰ حی ‏ هرمو جودی‌بود که‌قادر و 
عالم Ail ys ٤‏ اود . و حون بار ی 3 سرح أن» و تعالی e‏ قاد رو عالامست * crt‏ 
و اجب بود که حى بود . 

SAIS ۰‏ علم gol‏ سحأ نه و عالی ۹ dans‏ اداد Ly‏ ترك 
که سوب gl dels‏ ست > ارادت او باشد و علمش بمدر کات »بر أن و جه 
که ماخود ومدر AS‏ ادرأك أو. وعاءش بمسموعات ٤‏ و wane‏ ات » سمح 
و بصر او.و او.سیحانه بدین معنی » مرید ومدرك y‏ سیم و بصیر باشد. 


۹ ~ اصل : چو CO)‏ معلوم شف > کہ شر جه e ASL ge DO‏ مححدث 


۳۱ J gute SU تر جمه‎ 


علی 9 جه تفي ثم ie LS 3) yal) to vista‏ کان Ag>‏ 4 و الا کانت 
ards‏ محلاالصور ده المتغيرة امعد IS jad) za‏ 3 هذا کلام ‘ شاقض 
ale‏ لجمیم e agi lal 3 als e AC‏ بعلم maca) | 3- aho‏ 3 انیم هم 
دعواهم 1 الذ AS‏ ۰ کف عفلو آعن fia‏ التناقضش : rr?‏ اک أمور 2 : 
اما أن یثبتو اللجز OLE‏ مانیه علهلاینتهی‌فی الساسله إلى العله الاو لى؛ 
او لم ghee:‏ | لعلم ۳ of 4 da)‏ جما للعلم L‏ لمعاول ght‏ متر فو آبالعحزعی cola)‏ 
le‏ )4.0 نع cgi‏ او ٹم بعدهاو اٹعلم 3 حصول صوره مساو de‏ لأمعلوم 
فى العالم t‏ أو y you‏ وا کو 4 + تمائی geek) Moca!‏ ادن والحواب ع Ad‏ 
| 43 انمایلز م ماد كروه 5 على تفدیر کون dele‏ : تعالی ء زأمدا على cata‏ 
Lal,‏ اد! کان عن JA guard‏ عه مب le‏ (و تغایر تغایر )الاعتبار فلا یدز م 
تغير علمه .تعالی ‏ لانا نعلم بالضرورة إضرورة) ان من علمء متغیر١ً؛‏ 


لم يلزم من تغيره (نغير عله 4)تغيرداته 


AS YA‏ ئل & : العدى 1 عندالمتكلمین ٤‏ هو مو حون rias Y‏ أن :ةدر 


ويعلم . واليارى ء تعالى ؛ قدثبت أنه قادرعالم » فوجب ان یکون حیا. 


۰ب BAILS‏ : عام تعالدى ء بان فى للایجاد والترك مصلحه . 
ءسمی‌ار ادة واكراهة؛وعا.»ه بالمدر كات ؛ یسمی ادرا کا؛و علمه بالمسموعات 
و المبصرات سمى سمعا و بصرا؛ وهو ‏ تعالی ‏ باعتبارها یسمی مر یداو 
كارها ومدر کا وسمیعا y‏ بصیرا . 

١‏ اصل : کل مافی الجہة حدث ‏ و الواجب لیس بمحدث ؛ 


AA A A س‎ As os ee 


YY‏ مدر مار سې دصو ل 


و توت ب يي 





بود ؛ و واجب ۽ محال است که در جہت يود : on,‏ مدال مود ۽ که أو رأ 
با لت جسمائی ء cS) al‏ تو أن كرد. ؤدرأ که lo‏ لت جسما فى > چبزی وان 
یافت که . که قابل Solel‏ حسی‌بود يذات يابعرض و ازینجا معلوم‌شد. 
که دیدن أو > ¿Cilia‏ میسو سات را نلف § مدال بأاشد جه دیدن 
ای gana ٤ allan‏ ل لمعم نت © و مقا.ل4 ۰ جوز در مان دو جز » که هردو در 
جہت باشند نتو اند بود, بس | نجه عبارت کر دم|بد. از دیدارای ds lone‏ 
شف وو ر امإ ست 

## هداية : حون باری ؛ س حانه ء قادرست ‏ بر کل ممکات » 
قادر باشد : که ایجاد حروی منظومه‌واصوات کند درجسمی ازاجسام 
غير حی ودات اور ہبدیںاعتباں مسکلم خو Amd‏ وجون كلام 5 مر کس 
از حروف واصوات بود » عرض لا یبقی باش فض لاعن ¿dl‏ | کر كويند: 
کلام حقبھیے ميخو أهيم > که ان حروف واصواتء أزو صادر مشود 
وبرین محنی ‏ قدیم بود > ما ole aS‏ كرديم ° aS‏ ودم ote‏ وت دات 
أو ست © aS‏ رون أن ‘ Cee‏ ودم دیگر ةسسممت ES ٠‏ دز معدى ہآ عدت 
کنند ودر لفظ مضاءقه تست . 

¿del ۴۴‏ معلو م شد. که بار ی ء e alec‏ بت po‏ با کست 3 
و ار هبح جهت 4 تعدد وتكدررا ء معدال تعرض کبر يأ ىأو نیست. يسن بأمى» 
که برذات ہا کش اطلاق کر ده م آعتمار غبرلفظارل است ودیگر نامهای 
بزر گوار » يا بحسب اعتبار اضافت أو باغیری cath‏ چون قادر و عالم و 
خالق و کریم ؛ ويا بحسب سلب غیرازوی » چون واحد و فرد وغنی و 
عدیم > meer ls‏ تر کب ا(ضافت و ساب » چون حى وعز بزوواسم ور wor‏ 
وس بنابرين قضيهء هر لفظى كدلايق جلالو كمال او باشد, بروی‌اطلاق 
توان کرد الآ ست که ادب نيست . كه هر نام کھ1جازت از آنحضرت 
صادر Alda ari‏ بروىإطلاق كنيد از آ که ممکن بود 4 که برو ust?‏ 








ےس A‏ بے ےی 








فلایکون فی جهة . واذالم يكن فى جهة ؛ لميكن ادرا كه با له جسماية . 
oy‏ لایدرك يباء الا ماکان فى جهة e‏ فابلا SLAW‏ الحسيیة و يعلم من 
ذلك , انه لايرى بحاسة البصر ؛ لان الرؤية لايعقل الامم المعاللة ؛ و 
هو لا صح > آلافی شیئّین حاصلين ف الحپه و كل ماورد هما ظاهره 
الروية » إريد بهلکشف التام 


er‏ هد ا رة (عائدة)البار ی اعالی هادر على كلمقدور ؛فہکوں 
قادر اعلی ابحاد حروف ٤‏ و اصو ات منظومه کی چسم أت ۳ و هو کلام 
تعالی é‏ وهو ٤ als} dilo Ae,‏ مذ كام 3 بعلم ٭ن نر کته من! جر وف $ 
cl gue y!‏ 3 کو نه یر قدیم ‘ Y‏ 4 عر ص لا یبقی € قکیف سكون AS‏ بما . 
فا نقمل : إن الءر اد من AS]‏ حعیعة تصدر عنهاهده الٰحروفوالاصوات 
و کی AS‏ یمه لد نما 140.0 )41 4 حالی » Las wal | : (nds‏ إن مصدر ھا 3 لیس 
As | 4 e ajay}‏ لا قد م سو ob‏ + فان At Lan‏ 3 ای lis‏ المعنى + ور سار عه 3 
الا کی اللفظ . 

AD ۳ asta} «¥‏ ہمت û‏ 4 تعالی t‏ دای وأحدة مع سه و نه 
لامجال للتعدد والكترة . فورداء كيريائه فالاسم الذى بطلق عليه 
ns ur?‏ اعتیار one‏ ایس | ti ¢ ay! » 42.4) Y‏ تعالی ‘ 4 Lal‏ ماعدام á‏ فاماان 
يطلق عليه باعتبار اضافته إلى الغير . کالقادر والعالم والباری و الخالق 
والکریم 4 او باعنماژ ساب الضمرع 4 كلو أحد والفرد aot ls‏ و القدیم git‏ 
باعتمار Ade paolo SI‏ والعز يزو الو اسم والرحیم وكل (فکل) 
اسم‌یلیق Hoes‏ لكو بناست کاله مالم یرد به آذن شرعىء جاز اطلاقه عليه 
الاانه لیس من‌الادب ‏ لجوازان لایناسبه من‌و Tee‏ خر؛ كيف ولولاغاية 
عنایته‌و نهاية ر افته ء في الهام الانبياءو المقر بین.اسمائه لماجسر(جرآ) 


Y£‏ من قار سى فصول 





دیگر ایی و متخاس 


را بارای باجرای لفطی > بازا حقیقت او نبودى. چون‌از هیچ و جه اسم 
مطابق مسمی » نمیتواند بود. 

YE‏ حدم 3 of‏ شاد : أن قد ر درمعر فت دات‌و صفات بار ES‏ سحا4 
و تعالی ؛ که ر کن pas!‏ ‘ و قاعده 5 > گتراصول دناست ۳ «CL‏ جدود 
اصل دين دست ٤‏ کقات باشف ‏ تا هر که ot,‏ > و اقف شود أز ar‏ 
تقلید » فر اتر آید. جه عقل ء بیش‌ازین » شناخته نشود و در علم کلام 
فرأنر شدن رین مقام + محسر نكردد. As ls La]‏ دأنست ` که معر فت أ که 
حقیصت دات پاك اوست ؛ معدو ر بشر ست ؟ ودر وسع فکر e‏ آدمی 
نمو أن cual‏ که كمال أ لومت 4 t pal‏ از آن‌است که دست عفل و و هم 
gets‏ زر سل ؟ و ءظیم تراز أ نکه با حاط ت دهن و خاطر: yde‏ £ شود.و | نجه 
plane La‏ یش از آن(این) تست که مو جو دی هست ؛ کہا گر با ¿a‏ از 
إن مو جودات > که بافته « إضافت دهيم ء باار cyt‏ سلب کیم + پندار یم 
كه او را صفتی شو تی » حاصل است. تعالی ال عن ذلك علوا كيبيرا ؛ و 
| گر کسی خواهد > که از من مقام برتر ا ید ؛ ہبایددانسہت Dey gm aS:‏ 
da |‏ دإ ته ا ست ۰ زی دسگر سامت ؟ Cyt nos‏ ور e‏ موصو ر درد 
و آ لتسکه‌او را دادمانش تایدان La jam‏ در بابك » بمعرفذت واحاطت کثرتی 
که‌ار آن وی عدمميا يد » مشغول گرداند ؛ بلكه علایق وموانم‌دنیاوی 
از خاطروضمم منقطم گرداند ؛وحواس ورقوی را ONT aS‏ أدر ! کات 
og lt‏ اند » صوق کنند ؛ و نفس أمأره رآ ۽ که لشكر تغديلات فأسده و 
تو همات کاذبهء در بيابانضمير ميير! AT‏ بندریاضت برتهد ؛ وبکلیروی 
همت ء متو جه بعالم قدس ء دارد ؛ وقصاراى امنيت ء بر تيل ودرك حقء 


مقصور ء و بخشو ع وخضوع و تضرع . از جواد مطلق ¢ میخواهد :تا 


a A ee ع يتيند حنم نن ند ج ب‎ re ey عوج‎ A o — A A ع‎ 


mt‏ لیے یسر robe‏ رابت اس Se oes‏ سا ص Er i ii‏ وی وی سر از ی a li‏ سس ES o, ae Hi‏ سپ ني و رپپ نین نی کی i ere ll‏ چیب رآ ii e‏ ا اس ی 


تر جمه باری فصول Yo‏ 


بے rr‏ تج 5 سو 
ee eee‏ سے سه س 0 سے ror‏ لي سس یو ایی س — 


[حدمن! Calor)‏ 1 أن Cadiz.‏ عليه land,‏ من أسمائه é‏ سرح ا Ar‏ 


A‏ دم و ار شاد : ھداالعدر ہی di jae‏ دا به ؛تعالى» و صقان التی 
هی اعظم اصل‌من اصول الدین » بل هی اصل الدين “کاف . ادلایعرف 
بالععل | کر عنه .ولایتیسر فی‌علمالکلام | لنجاوزعنه اذه‌عرفه حقيقة ذإته 
تعالی » المعدسه غير مقدوره للانام “و كمال الوهیته ( الهیته ) 
تعالی ۰ اجل ( اعلی ( من ان من تنالهایدی الععول والاوهام y‏ 
ربو يه اعظم ؛ من ان اتلوب بالخواطر والافهام . والذى يعرف منه 
خاصه لیس انەمو جود ادلواضفناهالی عض ماعدای او سلہناعنه مانافاه؛ 
حسیناان يو جد له سه وصف تو تی اوسلی . او یحصل له به نعت‌دای 
معنوی ؛ سالی dul‏ عن ذلك علوا کہبر'؛ و من‌ارادالار شاءعن‌هذا clad]‏ 
یف ی OI‏ یتحھی ان ور gat Sool‏ اعلی من هذا اأمرإم > فلا ja‏ همته 
علوماادر که » ولایذغل alee‏ الذی هەلکه بمسر دة لکرة التی هی اماد د 
العدم " و لا Ale aa‏ ژزخارفپاالتی ھی منز له | (عدم Jet‏ بقطم عن نقسه 
العلایق aad}‏ نه “'وبزیل عن خاطره .2 المو انم الدنیو به | و dol gomas‏ 
و هو ol‏ التى بہایدرك‌الامورالفایة » ويحس بالرياضة callao‏ 
البی شبرالی التخیلات(إلوأھيه » ویو جه هسه e‏ نکلیتہاء الی عالمالقدس؛ 
و بەصرامنیته ؛ على نیل‌محل‌الرو ح‌والا تس ۰ ویسئل بالخضو ع والاتهال 
من حضره دی الحود والافضال ‏ ان ght ‘one‏ قلب٭ە خزائن رحمته 
و وه بنورهدایته | لتی‌وتده بها بعدمجاهدته لیشاهدالاسرار | لملکو تیف 
و الاثار | لحیرو :4 و شکشف فی باطنه الحقایق الغيبية > والد قایق 
الفيضية ؛ الاان ذلك قباءلم بخط على قد کل ذى »قد و نتایج لم یعلم 


cre YA‏ هار سی فصو ل 


mr‏ بيد na‏ سی ee‏ اا 


در خرانة ر da y t lem‏ او سکشاید و بو رهداینی 6 کہ بعد إز مشاهدی 3 
مدأهده وعدم داد است  Stra‏ بصہرت او منو ر گر داند ۰ تا اسر ار 
ملكو تی و آ ناو جبرو تی > sraltia‏ کید > و حقایقی بی و دفایق فیضی. 
بر اندرون او کشف شود. الا | ستکه ان سك بر بالاڑی هر کسی ‘ 
ندو خته‌اند؛ ومقدمات این تمجه بهر کس نیامو خته. CUS‏ فضل ا بو تیه 
من یشاء ۱ جعلذا من الشا کر بن‌السالکن لطر غه | لمستحقین ب<سی :و A‏ 
1 
| فصل دوع + J AS‏ | 

فصل: حون این قصسل در تو کی ؛ تدر در واد ؛ بار إدرى y‏ 
بر |در أن » این اقترا ح کرد که بأؤفى | wl gs‏ اصول > هم ہدین منوال 
مدر ب ىأ خلال بر Sak dto‏ دانید و گر چه علایق و عوايق ؛ که 
ا سانب Anais‏ » در دن و قلت ء درغات جمعت ون و خاطر و صمہ در Dr‏ ست 
برا کند گی » چاره‌ای نبود » از بذل الاس أو. دس چبانکه دست میداد 
فصلل چندی  ٤ cai) ys‏ در سيمل تمه » lol!‏ کر ده آمد ؛ و افتدای 
تست اهل عدل واقءضاى سيرتايشائراء A PO‏ اختيار كرد. 
وازبارى ٤‏ باری خو استه آمد + که او ست بار ید هھ دہ رم وھ مت 4 و $ قمق 
بخشندةٌ o‏ وماذلك » tel gle‏ بعز از . توقم است :از كسانيكه باين 
AA‏ › نظر گن.د € بن ok‏ ر حم سکر ند وازردوی ads cda]‏ کنند. 
وا گر جيزى 5 فه بر نوج ام مامت tall‏ بدامن عقو 6 بوشیدہ گردانند؛ 
as‏ در چنن حال . اخلال مغال . عجب نبود و چون از بحث در خالق 6 
فار غ شد یم Js! ١‏ 3 درأو ال دای é‏ و slaw‏ إن t‏ در کیقمت سج يعدي 
کیم و باه إلتوفيق . 

۵- تقسيم : هرفعل ۰ كهإزفاعل صادرشود؛ خالی‌نبود از [ نکه 


بی SAMAEL‏ دبگر منافی‌عقل بود ء یا نبود ؛ اول را ceed‏ و ثابی را 


تر جمه تازى فصو ل YY‏ 


ا 


=e‏ دا 


مقدماتہاکل دی جب + بل دلت Jai‏ | نله 3 تو cy dar‏ وشا ۽ 1 su),‏ دو الفضل 


العظيم «illa t‏ وایا كم 4 من الس السكين لطر añ‏ ¿ المستعدةين i 4.2.3 ga]‏ 


المستعدين لا لپام | 2¿ .42 ہے ya o‏ دن بتحعلی شف [ مه و GADD‏ 


11 
افصل الثاني : فیالعدل 


اسائی ¿ya‏ والحسن(إھما ان قر العقن من‌تر که ٤‏ او لاو الاو لو wal‏ 4 


سینت جع ر نیس مہم س٢سردٗسسپسچےھ ge‏ سک دا وا لد .عبط ییو A Re‏ تس A rr‏ تخت AAA AA‏ عب ف 


YA‏ مسن فار سی دصو ل 


حسن » te‏ و آنچه حسن بود » خالی‌نبود: از آنکه باترك‌آن منافی 
عفل يود . باشود » اول Cals lo‏ خوانند. سس ازبنحہت ود که Mae‏ 
فعل قیرح > واخلال و اجب را موجب استحفاق ذم دانند. 

lo‏ مجبرهو فلاسفه منكر حسن E‏ وو جوب‌عقلی اند 
ومعنی ضرورى ء آن بود که چون تصورمعانى و الفاط کرده شود . 
حکم جزم گر ده آ بد. و این معنی > در محل نراع , حاصل‌است adm‏ که 
صو ر حقیعت قعل و اجب و قبیح AS‏ . بی‌اعتمار امری ديذن داند که از 
اخلال أن و فعل این 5 عمل ثقرت گمرد La!‏ سیب دصو ر علو hac‏ > دربن 
احکام عدم و قوف أوبود بر حقمقت این فعلہا E‏ حکام و فصان 
مو 99 as‏ دصو ر gi hae‏ دش و 3 و فسعت أن ہو دو ablar E Aa‏ 
که معادی والفاظ و حدود وقضانا باشد 

۷ اصل : هر که قادر بود بواجبات عقلی . وعالم بود تفصیل 
gents‏ > واز آن مستغنی ‏ اخلال وإجب ء وقعل فبیح AS ٠‏ واینمعنی 
بضرورت معلوماست. چه|خلال واجبء وفعلقبيح » جاهل ك.ديامحتاج 
واینمعانیء درو اجب معسرر شدم است که a‏ يسن واجب بود ؛ که 
واجب , إخلال وإجب وار تکاب قبیح ALÍ‏ 

FA‏ اصل : افعالی که اژ ند کان » بافته مشود ؛ مو جد آن‌افعال 
ایشایند » ہر سبیل ui]‏ جه es‏ دواعى شان است. وغلسفی گو بد که 
مو هود 2 ALLL iz.)‏ ۽ اما در سس wo oer]‏ و مضصرە گو داد مو سوف o‏ 
خداست سیحانه ؛ چه‌مذهب‌ایشان انست که . الاانبه. ابوالحسین 
بصری © در ینمقام ء دعوی ضرورى کر ده‌است ‘ وهر كه أنصافق . دهد 
داند که آن دعوى (این‌معنی )۰ از حق › دور نیست. ما | گر خواهيم > که 
دلیل گوئیم؛ بر آ نکه هر ( گوگیم os 9S‏ ! کر هيج ) فعل قبءح )5( 


مو جود ALL,‏ £ درعالم + مو ot ho‏ 3 غير خدأى تعالی بو د ؟ wt 9S‏ عه 


Jo: www.al-mostatfa.com 


تب A AA A‏ كا ست سی AAN - we ll‏ 3 د ا ت ا ا eri ae‏ 





ترجمةتأزى فصول YA‏ 


oh PA A - - = -‏ سا 


‘wee | gl] ناعز ۳ > وانارك‎ £ s Nand | بكم‎ £ SAS 


#5 اصل :انکرنالھجردو العلاسعة الحسن و القیح والوجوب 
العقاية . و ja Y‏ العدل علیہاد لاثل . والاولی اثياتها بالضرورة ؛ لان 
الاستدلال» لايدمن! نمهامهاليها. و سیب الاشنیاه‌فی الحکمءاشتباءمایتوقف 
ولابنانی رورا لان الضروریھوالنی !13 حصل صور 
الطر فین 3 حصلالحکم يمن غر حأ جة الى و diz]‏ لاجل‌الحکم بل لا جل 
التصو ز ات ومعدل النزاع كدلك : فان من نصور حقيمة التحسن و القبح 5 
حکم بنفر ( بسفور )أله قل من ت رك‌الاول و فعل الما یی .من غبر تو قف علی‌امر | خر 

¥« اصل 5 وإجسإلو دو 3 قأدر 3 عالم بنفاصیل a La!‏ 3 تر لگ 
cole | J]‏ و Qe Cyne‏ فعلالعیایح و رك الواجيات ‘ لمأ هدم من |لا"صول. 
و کل من كان UAT‏ يستحيل عليه فعل dl‏ و نر كالواجب بالضرورة 
E.‏ إن الو | nm‏ 3 تعالى : لا يفعل Lacan?‏ و لا تخل بو rl‏ 8 


fA‏ اصل : الافعالالمى تصدرمن|[لعييد e‏ هم مو جدھا بالاختیار؛ 
لاتہا تحصل بسیب دواعيهم » وعندالفلاسفه , هم موجدھا بالایجاب ؛ 
و gf. ۵ pared TALE‏ جد هأ أيه هالی ۰ فیهم ٭اذلامو جدعند همالا اله ٭عالی 
واحتح » |بوالحسین , علی‌الاول بالضرورة ؛ ولس ببعید . و اناستدللنا 
عليه ؛ قلنا: ان و جد شئى من آذعبا بح فی العالم > فألعید مو da‏ أفعالم e‏ 
و العلزوم نات باعتر اف‌العصم» فكذا اللازم ؛ بيان الملازطة ١‏ انابیناان 
القبيح محال‌علیالو اجب ؛ فیکون فاعله غيره ؛ و اذا كان فاعل الفح 
vo 6‏ فكذ|الحسنءلاناأنعام بالضرورة: أن فاع لالقييحء هو فاعلالحسن ؛ 


Te ees? fe ashe‏ ن و ج ۔ہہے ہمہ ادلم ےعلیے۔ 





۳۰ متن فارسی «صول 





las‏ ی ger?‏ از ی تمالی pole‏ شود y‏ در عالم | Shas‏ ہے مو جود اُست 

س فاعل ol‏ غير خداى عالی و د. بیان مقدمه J gi‏ ) اما اکر خواھیم 
بدلیل گو ئم که | گر فعل‌قبیح‌مو جودباشده درعالم مو جد أن at‏ خدای 
تعالی ود رلک ن يح مو جود | سم y E‏ س فأعل 1 نغیر خدابود شا ہر مدمه 
دوم؛ يس بند كان مو جد آن اما لد و نتواند که از خدای تعالی‌باشد. 
و جواب )مدازاعتراف خصم › آنست که ياد کرد آمده ۰ از استحالت 
she‏ زر فبیح آژو اجب.و | نکار مدمه دوم . بعدازاثیات حسن و que ‘gest‏ رات 
تمعدك. و :صر ورت › معلوماست که | نکه فأعل A‏ ‘ همان فاعل حسن 
است. ,س طاهر شد که - که نصر قات بند گان : فعلابشانست؛ووجود 
وعدم راجح بایشان و + نجه ابو | لحسن ن اشعری اثیات کند Bree‏ > كسس 
نام نید » بعدإز ا كه و جود و عدم از glade‏ داند ‏ و ors‏ را هیچ تأثير 
نید معقول نیت 

YA‏ شبهه و حو اب : محرہ گو بند: | گر قدرت و ارادت هم از 
rs bd‏ ۱ و بی‌قدرت‌و ار ادت فعل نتوان کرد ۽ چون gc pad‏ ار ادت‌باشی 
ومانعی 4.5 د هر آله کي پس و جود وعدم فعل y)‏ جهت‌وی بود. گو تیم 
غايت فی الباب ؛ آنست که ازين شبهه ء تعیل|ایجاب :وان کرد ؛ اما جبر 
بپیچو جه لاز م نیارد و دفم ایجاب [ نست که ما ىمختار مش از بن نحو Jaze)‏ م 
aS‏ فعلش نش or‏ داعی بود. و نز !عء ی ہەست در آنکه إت خدای آفر يتف ‘ 
Jan‏ ا نکه روشن شدهاست ‏ که bad‏ بندہ تا بم داع ىاو ست E‏ ماك آنکه 
آ لات فعلى أو e‏ وہیالت فعل نتو اند كرد > yg)‏ | موجب ميخو CA)‏ 
۴ > مخالفت نہود. اما اگر گفتندی : 


4 میخو !ندم :یس در ان‎ lise. la y 


اقفر شمف 4 هر آله أو nl ly‏ دو د ؟ Jas ur‏ دعاسن y‏ أزدست pupila)‏ ‘ 


Alo سے‎ d> کهاین‎ ١ ءافلان دآائند‎ La) دی‎ y ye سا‎ 


ایر - 3 * 7 
عر Sol dam‏ فصو لى ۳ 


a‏ سم و ورس سم ee‏ و e‏ سح رےے س ااا توا بد A A A A ma‏ اس یسید سرد 


فانالذى کنب‌هوالذی صدق .ورلذی انتبه ابوالحسن الاشعری »وسماه 





whine | 3 Lis‏ 4 >59 > إلفعل و aA E‏ اه 1 نمأ لى 3 و لم‌یجمل للعبید شیامن 
Pan‏ 1 مر ممقو J‏ ۳ 


ه” ‏ شمهة دجواب: فالتاامجره والفلاسفة ان كاستالةدره 
و الار ¿ni‏ من ail‏ 3 تعالی > a Le gta‏ الدعل 3 3 ops‏ سب 4 Juas La‏ 
من‌اننه 'والملز وم ظاهرالميوت؛فكذالمكذاك اللار م /لاز٠ه.والحوأب: ds]‏ 
لایلزم من کون آ لةالفعل dole‏ ء تعالی .ان سكو نالععل منه » عاية مامی 
٤ AS)‏ ابه Luis‏ هرد ا tos‏ ب “و اما جير sb‏ دفم الا یجاب با (ob yb‏ تقول 
إن کون aby‏ الفعل من cl‏ اعا ی 4 مسلم INE‏ فعل | Lim)‏ تام ژد اعره 6 
فون بواختبارہ ع SLY‏ ید Wh‏ خسار q pda diay},‏ رر اي ”294 کون 
Jail alas‏ تابعا soli‏ وا یجاباءلکون‌الالات من اللہ کانمنار عةفى 
السممه »و diia Y‏ دمپا؛و لو وا لو اٴن اف تعالی ,خذیی اعد »و ولم بخلقهم 
لما کانتالافعال ye‏ ماخلقهم كانت » فیکون هوالت » Ap delia Ja‏ 
کان مثل قولهم واسهل ؛ لکن لانخمی علىالعادل مافیه من‌المحال . 





۰ب شمهة و جحو اب : هم is!‏ گو ند > 45 علم خداى > a‏ 
awa As‏ تعلق گر فتهاست STC é‏ از بندم لاف cls ٤ AS a Y‏ 
شود علم نباشد ؛ بلکه جهل . بود. گوئیم : این شبهه یز ایجاب بیش 
دمم ت42 “ADA‏ وا گر goers‏ شود ايشانرأ iNew t‏ تعد ره در jad‏ 3 لازم آبد, 
la]‏ دفم این > که عام تیم معلوم باس ؛ جه 7ا Las‏ ب قمعأو م شود . 
ple‏ مو > پس| گر علم را درمعلوم 3 ca‏ دو > gine‏ م Cc?‏ عم نو + 
بس دوربود و چون toss atl‏ ایجاب لارم نیاید. 

ds 1A Ps‏ ۳ چو ں Alia gina‏ : کہ درل و را فعل اس ١‏ بس ری 
Shas | ie‏ حداى و Guat‏ 3 ظاهر ?9 2+ ده بر گردن ان رہ ن ‘Gon‏ 4 دم £ 
حسن gil ‘ Abel‏ را توان گفت : جرا $ دی jas ١‏ او نو د + و بافی bas‏ 
حداى ڊو س. 

ب اصل جو ل قعل بأرى ‘ سحا4 1 جع داعیست : 3 داعی 4 
y) ple‏ سنت rad 5 Jas Zorro‏ سی Shas ¿dad Es‏ 3 از مصلحت 3 
خالی نمود بعنی . هر جه AS‏ بر ای غرضی کند ‘ ومصالح افعال او نشاید 
که عايد ہاو بود ؛ چون مستغنی ازغيرو کامل لذاته است . ,س غرض او 
سام Loe‏ ديه 3 از آفر شش 3 cate) pS‏ 4 اکت آفر مد كان ډو لب 1 چون ‌رعا:ت 
adas‏ شان ممکند؛ هر e jas‏ کهمتضمی فسادی بو د.ر اجم با ابشانست 3 
ار وی صادر )=$ > 5 ٤ ST do‏ نمی غر ضص جود گر ده q‏ ۵ . اہ می هم 
go‏ اسیه ود 6 ور هم go‏ أسته ۰ 

Stat Pp‏ - ار ادت a>‏ ‘ سردا نه £ | Sins‏ حو بش E)‏ سان كرده 
تح مەن فسادناشد؟ بس‌از وی سہحا ¢3 صادر تشو د3 و بش از ن بان 
کردیم 0 که ہے ack,‏ ؛ پس هیجو چه » e‏ ۽ و بهر جه قبيتم 


ر جمه تازی فصول ry‏ 


۰ #_شيههة ( اخر ی )وجو اب: ۶ا ڈو ایضا.علمه تعالی یتعاق بفعل العميد؛ 
فیکون بر كه ممتعا ؛ اذلوفرض تر که ازم کون علمه جهلا . و اللازم 
محال ء فالملزوم مثله ۰ فاذا کان‌تر كهممتنعاء کان الد محبوراء قلنا -هذا 
ایضایوهم الایجاپ ‏ و اما |لجبرعلا » و يلزمهم مثله »> فىفعلالبارى › 
تعالى » و کل مااجابوابه " فهو جوابنا. على انانقول ٠‏ العلم لایکون‌علم 
الااذاطابق الءعلوم ‏ فیکون نابعاللمعلوم ؛ فلو كان مؤثر |فی المعلوم: کان 
المعلٰوم 8 Ja‏ فيدور؛ و ادا لم یکن مو ثرا م بلزم الا رحجاب. 

"١‏ هداية : اذا ثبت . ان للعبد وملا » فكل فمل بستحق العبد به 


. معالی‎ t و ماعداه درو فعله‎ . cdas أن شال )4 ام‎ gar دما 35 او‎ gll>as 


۴« اصل . ادا ہمت ۱ ان فع الہاری عالى ہم ae.)‏ »و الداعی 
lot : ya jaa Lot ma‏ بہت | زه کامل as arial‏ مستعن عن rd)‏ ‘ 
متكا[ صالح 3 لم بعد | لم4 3 تع الى 3 Py‏ ورد ی ` و ادا تست أن Ja!‏ 


ل در عه »> تعالی 


ya ۳‏ م : ودنا : ¿aa Addie‏ تعالی » لافعال نقسه ؛ و laj‏ 
اراد به Or nak Jas Y‏ ۱ دی امر هم Le:‏ * 3 الاهر بالغبیح Jan‏ الفساد é‏ 
فلا بامر به e‏ و juas‏ لا يفعل | لقبیح 4 ولا برضی باه Hoy ٤‏ ضا 4 9ہمح 4 
کمعله . 





اس سر مس ور یی سر AA‏ 


۴۴ے اسر : axi Î‏ خدایراء daré‏ . خالق خرو شر گویند ؛ 
به شر . درین موضع ؛ فعلی خواهند که ملایم‌طبایم نبرد ١‏ | گر چه‌مشتمل 
بو ۵ بر مصلحدی از مصالح 

wnt’ &‏ دصر máis : o‏ 5 فرمودن خداى بود > adas‏ را aS ght‏ 
مشتمل برمصلحت أو باشد ؛ ونهى كردن از ۲ نجه مشفمل ہر مفسدت او 
باشد ؛ | گر جه مشقنی . در آن فعل وترك بدو رسد و اینممنی موافق 
رش آفر پنش‌است ۰ وس قبیح نبود. و چونغرص‌از نکلیف ‏ قیام نمودن 
ode‏ بود بدان ؛ تکلیف مالایطای قبیح بود جه أ نر | Je‏ ض صحیح ثم اشد 

٦۔۔اصل‏ ۰ ¿lar a> ES‏ ¢ سرا 4۶ ۽ داد ۰ که ہل ت شکلیف . 
فام di la‏ £ نافعل سس از و ی > صادر شود ؛ صادو نأ شدن إن e jas‏ 
con‏ بود ؛ جه اوش‌غرش‌وی بود.یس‌صدور أن فعل ازوىواجببود.و 


متکامان 3 جنان فعل را 3 Ala)‏ £ خواند سس Ala‏ و اج او سب . 


۱1 


— 


| شا ده pp‏ بت و lod‏ >[ 

—PY‏ اصل : و جون علق را Shas‏ بد e‏ وغرض مصلحتأیشان ود 
ias! nd‏ * مصاحت y‏ معہک tg‏ کہ lsat JD gas‏ بادر الت of‏ مس82 ل 
نبود » ad‏ باشد. ودیگر ٠‏ چون از جہت گثرت حواس و فسوی و 
اختلاف‌دو آعی 5 gk boo‏ ملافات Maid‏ ؛ و دو ع شر وفساد HS‏ 
نہ“ | ٤ clea‏ بر Et‏ معاشروت ‘ وراستی معاملت: و نظام امورھعاش 
که آنراء شریعت ‏ خوانند هملطف بود. واز GST‏ كه ذات ياك او 
dr‏ قابل اشارةٌ حسىنيست ؛ تنبیه خلق » جزہواسطة مخلوق‌دیگر 
نتواند بود. یس فرستادن رسولان ‏ وأجب شد . 


۴۸ے اصل ۳ وامتناع ودو ع at e US‏ أخلال واجيات 4 از یشان 3 


ترجمه تازی فصول ve‏ 
مألا یلا یم الطبايم و ان Arta‏ على مصلیحه . 


O‏ تيضر 5 :کلف الباری ء نها لى > ھواھهمر عبيدم بعافہەمصاحتہم 
و فهیهم عمافیه مفسد :هم عو ذلك TS Sl‏ فيه مشق 
فلایکون قبیحا . و الغرض‌من التکلیف امتثالالمید بما کلف به » فلایکون 
ASS‏ مالابطاق Alo‏ 


۷- اصل : اذاعلم‌الباری » تعالى . إن العريدلايمنثلون التکلیف 
الا بفعل حسمو › بضع ہم t‏ و جب هش و رہ AS (als‏ شهض عر Jus 4 do‏ 
ذلك سمی ء لطفا » فیکون اللطف و إجنا 


[il 
النصل ا93 فی آلنبرت ولا ماما‎ 

۷۔ اصل ٠‏ اذا کان الغرض من خلی‌العبید مصلحصپم فتامیہہم 

على مصااحپم و مفاسد هم ء ممألاب قلعقو لهم بادر | guile) > aS‏ اجب 
وایضا اذا امسکن e‏ سب كثرة حو apn!‏ و see Tl‏ اختلاف دواعيهم 
وارادانهم » وفو ع الشر و الفساد ls‏ ملاقانهم ومعاملاتهم با فتنمیهيم 
على 4.05 معاشر pe‏ ‘ و حسنماملتهم.و انتظام |»ورمعآشهم gl.‏ تسمی 
شريعة ۰ الطف‌واجب . ولما کان‌الباری » تعالی di 13 LOW Sli ne‏ 





AA اس‎ —ÉÁ 


ہم - ee eee to‏ سے سو وجج کرس س س سم 


par lb rs‏ * ین دار سس ی فصول 


amara e de ieee ee RI الغ و‎ LS ےپ سم‎ 


بر بر وجپ ی که افعال ايشائر از دائره إختیار(ی)بیرون co y‏ لعاف بود . 
y) e) yan Û‏ مشان» متنفرنشود 3 ودر (paar‏ و اقیاد 4 Anal cyt!‏ 8 و این 
va‏ ہہ مق مه : و هر که از آن‌در گام مدعو بت شود 0 تأامر خو ارف 
عادات 3 خائی ار glee‏ ضات 4 مدر (Gar sy‏ 4 موافق دعوی 4 Ls‏ أو é‏ 
مقارن نہ اشد ۳ ala‏ را 3 طريق 3 QA yq‏ او . و آن امررا ¢ ¡MA‏ ه 

: > $ جس‎ ls Lai] > uma ظہو ر‎ or? ترش‎ go 

a د اوی سوت کرد‎ d> ۱ ۽ ر سول خآ ست‎ A qa a : أ صل‎ 5 Fe 
بر دست او ظاهر شد. امادعوت او بتوإترمعلوماست واظہرمعحزاأات‎ e ¡mum 
CN + wale این‎ 98 E 4 Ab ان عاجز صف‎ TI 4 442 دواعى شان > ابر اد معار‎ 
آفریده را مجال تلفیق کلمانی مر کب از حروف واصوان؛ بر آنم:وال‎ 
: AD بت او مع لوم‎ gal ا ست دس‎ o> دمو‎ 

4 هد به : حون محمد صلی rr t Ji, ales!‏ سرك © url y‏ 
دود که .2 و م ur” 3 > y‏ هر ده معلوم شود ؛ کہ از ان > sata‏ سمت ٤‏ 
وازجءلة مسکنات باشد» حقء» وقبول آن واجب » وشریعت اورا كهناسخ 
شر ایم اس 4 وتابقاىی خلق + دردار دمأ باه ی خو اهد دو > 1 انقماد ge)‏ دن 
و اجس ۰ وا گر تقل معلوم گر دد ٤‏ که معار As | jac Ur?‏ ۰و معد | ح ناو بل 
دوت t‏ از انکار ]> از باید کرد + و در حکم آن و قم تمو > 1 سر شس 
معلوم شود 

PY‏ اصل . حول امکان شر و فساد درمیان‌مردم 3 وارتكابمعاصى 
قایم است؛ هر AT‏ که[ دمیاتر | ریس قاھر بو دع که حق ظاهر مسگر دانف 
و از Heb‏ 2 جر A o‏ ؛ و شریعتی که gla‏ فر س تأده ala; | > y‏ ممکند 


تا ازو قو ع فتنه وظهورفساد آن» (واجرا كردن فساد) إيمن BAL‏ . واین 


Pe چ ج اس ر ہا مع س ہے سیت‎ ae = سس سس سا و ی س ہر سيل لمم د 5-5 س س اب 3-3 ہے‎ ۰ r ر‎ e mn et. 


۳ J تازی فصو‎ der y 


dl ۰ — ~ =‏ ا سا سی سے 


على و لابخرجون عن حدالاحتیان Add‏ ( کیلا)تنفر عفولالحلقن عنہم 
و يفون :مأجاو اه لطف.فیکو نوإجياءو fie joo‏ للطف عصمه.فالر سل 
#عصو مون . 

PA‏ مقدمة : گل مبعوث من حضرته ‏ نعالی ‏ إلى فوم لولم 
بتاید بامر خارق للعادة e‏ خال عنالمعارضة . معرون بالتعدی موافق 
لدعو اه؛ام‌یکن لهم‌طر یق‌الی تصدیقه .و رسي ذلک»»عجزة . فظہورالرسل 
و اچب : 7 

۰ اصل : sl) yodo‏ ‘ صلی أنه عله و all‏ 1 وسلم ٤‏ لا" ەادعی 
gd)‏ 3 وو اظهر o soma ll‏ اماالدعوی > قمعأو de‏ بالتواثر > و اما آمءحزف 
AE‏ و اظیر هاالقران لایس صا اينهعليهو اله 4 ایعدی بەالعرب »> و 
عدزو اعن‌عمار ¿Ai‏ مم نو فرد و عم و فر طط فصا حتہم Js‏ الانلم بشدر 
احد من القصحای على تر كيب کلمات de‏ مو OS]‏ فسکون محمد ص > 
Lam Lan‏ . 

FA‏ هداية :ادا کان محمد ص ؛ for ge yd‏ بکون معصوما 
فكل lolo‏ به ممالا هار | لععل ؛ دب أصديعه ؛ وإن شل 426 £8 مأ 
عار al 5 do‏ بحزانفکارہ c‏ بل 92 وف و4 el‏ ان اجر سره وشريعتهإالتى 


هی dalla. 4.515 t A rl‏ مت ألا ادلی و الا هنال Y‏ حکامه 


1 5 اصل 4 ماامکن وقو عالشر والفساد 4 ار تکابالمعاصی t‏ 
دب الخلق ۳ و سب فى الحکمة و دو > ر ٹیسں. ols‏ 6 آمر بالمعروف 4 ol‏ 
عن‌المشک همین لمایخقی على امه من غو آمض الشر ع مافذ Y‏ کامەہ od‏ 
لیکو نوالى الصلاح اقرب رخ منالفساد | La 4 4 Ams‏ مذو ¿yal‏ و قو عالفتن 


TA‏ من هار سی فصو ل 


مد 


ALA, امامت كويد ٹس امامت الف‎ dy gone 


۳ اصل : و چون عات cele‏ امکان وقوع قبایح , با JAS‏ 
و احمانست ۳ وآن‌علت:درغیرمعصوم مو جو سس ؛ سى و اجب بو ده که‌امام 
غر معصو م نبود؛ و الاغر ¿a‏ حاصل نباشد. ,س ole}‏ نیز معصوم‌ود ٠‏ 

۴۴ اصل : و چون عصمت , مودى ٹیست بال اء خلق بصلا ج ¿ 
کثرت a]‏ مقتضى إمكان فتنه بود از جهت امکان اختالاف دواعى 
ابشان وو و ع خلاف سب إن بو و حدت ام ام.ر فع( دقع )ان أمكان کن 
بس امام درهمة اقطان یکی باشه 

هع هداية : و چون طریقی نیست › مردمایرا ‏ بمعرفت و جود 
rate‏ در شخ صی از اشخاس ls top ld‏ جےبود که i goad |p Ae‏ ہیکت هلل ) 
والافائده حاصل نياید بسن منصوص بود؛ ار Sad‏ خدای ‘ تعافی باظهار 
معحجز ه » با اخدار کسی که صدةش معلوم بود . 

۴ مقدمة : معلوم شد: که زمانه از صادق‌القول. خالی نیست ‏ 
بس در هر عصر > aS‏ اهل ان برأمرى SUSO‏ عقلی » انفاق aS‏ 
أن اتعاق حن باشد ومطاین صفق علیه؛ بس اجماع امت حق بود. 

9 اصل: (ا خلاف‌است )در |مامت.و (انفاق‌در )عدم دعو ی عصمت. 
در غيرائمة |ماعشر معلومست؛(و انفاقه.هبر بطلان محال ؛) ( وباو جود 
تاه وس ۶۱و عدم موت ot‏ در us| 4.5} ne‏ عشر ec‏ بأتفاق paz‏ مامت 
بایشان‌لازم» ومتابعت ایشانو اجب بر کافه Jal‏ عالم) وس و جوب‌امامت 
اکمه | ثناعشر ءظاهر شد )و عصمت ایشان لازم ؛ سس متابعت ایشان» بر کافه 
اهل عالم (أسلام ) واجت بود . 

¿ALFA‏ > سم حرمان خلق از امام > وعلت عست أو » چون 


معلو م أ ست : کہ از جوت خدای £ سحا زه 4 تشد 1 و از دوت امام ہو د ‘ 


ہیی AA ee eee ee‏ سے ےہہیہو سے یرپ سس ہے ےہے وس سس سے لي تچ سدع ص عله ع نند A rr a‏ 


مر ج4 UN‏ فصول rs,‏ 





ara فد ق و لق سے ل سس س وھ وي سی ج ی ی تو س س‎ AA تا تال‎ A دو تسد ۳جو مور وہای پوہسے چ س بي‎ eee 


A il ee 


ls)‏ لفسادبلانو جو ده أعاف ) فکانو جوده لطن وعداثبت|ن الالطلف و اچ 
عل t‏ تعالی 4 و call! haa‏ 14 *ی La]‏ ص4 0 فيكون y!‏ ه امه و اجه ۲ 

ad اصل ۳ و آما کان عله لحاجه إلى الا مام £ عدم عص مها‎ FP 
۱ ان یکون‌الامام معصو ما £ والالم دصل غر ض الع<.كيم‎ ma y 


نفد اصل J:‏ مات عه de‏ ۰ الامام 3 pe‏ مود به الى الجا Salad.‏ 
(Ad!‏ اکن و فو ante‏ والقساد € لمیمہ سيب كدر واللائمة ١‏ فیکون‌الامام 
وإحدافى سار الا esas‏ و اسما ga‏ | ره ڈیا 


Fo‏ هدایه : لماکانت المصمة . اهر cde Sas‏ عاي+الاعلام 
الغيوب ؛ لميكن للخلن ء طريق الى معردة المعصوم ٠‏ فیجب ان یکون 
منصو صاعلہ+ 3 e‏ 201,13 تعالی é‏ اوعنقہ سی 4 او منامام 24,3 : 


“۴ے مود مه + زم اتان العمصرلم بحل من ana‏ و م t‏ فعل‌امرافق 
علمه | لاامه فى (nae‏ م .اللا calla‏ العقل * t Lao us‏ فاجماع a ¿e y!‏ 


۷ ۔ اصل : لمات و جوب عصیه الاعام . و ام بثیت‌العصعه t‏ فى 
غبرالا م4 الاننی عشرء باتعاقی العصم ۰ قفتت إمأمة TD]‏ عش ر بعصم تمم 
فتجب عتابعتہم ء على كل احد ( و هم علىنن ابی‌طالب ص تمالحسن ع 
ثم|أحسين ع وعلى ع و star‏ ع وموسى ع وعلى ع ومحمد ع وعلى ع 


3 الٰحسن E‏ و مد جح صاحبالزمان ٤‏ عجل Fr id]‏ ۲۸۲/۳ ) . 


e : Salt ۵ FA‏ حر ¿le‏ العلق ء عن J} ela)‏ مان 4 ليس من الفه 
تعالی y aN.‏ حالف مقتصی > 3 oy‏ الا مام لعصمته ‏ کون 


RA a وی‎ eta re - = wee ora 


E» 


یت A AX‏ مت ےر و مرسپ یو نسم ہہےتے ہہ KR‏ سے ہے A‏ سپس a‏ 


on‏ هارسی فصو ل 
يس لابد ازجهت رعیت باشد. وتا علت آن زاین نشود ؛ ظاهر نكردد ۰ 
چه بعد از اراحت علت و کشف cae‏ ححت خدایرا باشه بر epa‏ 
نه خلق را بروی. و استبعاد از درازی عمر حضرت مهدى ء علیه‌السلم 
مودن ؛ چون امکانش معلوم است و ازغیر او متفق » جهل محض بود. 
FA‏ تمصرة : بيغهير و امام > عالمتی ارامعت و رصت باشند ؛ چون 


متا ج da)!‏ در تعلیم cael‏ 4 3 شجاع در جو ۸ و han?‏ مرش تاد وت 


Ala لی ؛ تزدسكتر جو ن مع صو‎ La ¿ciar باکت)مفسدآن؛و‎ qe نب نادرم‎ lo yaa) 


و فضیل پیغصریء که hag‏ سے “llo (Su‏ | ست e‏ ومھر ی‌در گا رامامت 
( که) ر باست tal‏ ھجو ل عضيل en y 4 Caria!‏ » 
LV‏ 
glas 2 Pal Jas |‏ | 

J gai E‏ فى المعاد : بأرى 1 سا :4 1 حون خلق رآسافریبد 
وبعلم و ZAS‏ 4 ارادت 4 bool‏ کت 3 قوی مخ اش t‏ مع هدو ص گر دانید t‏ 
وزمام اختیاں دست ایشان داد » و ایشانرا تکلیعپای شاق › فرمود ؛ و 
Ar‏ أ Ls Lia‏ حفی و جلی Aan:‏ ر سا فد وعرض از شماه 3 مب أعحت 
رشان دو د ‘ هر | ey do‏ كمال راشد 4 که las!‏ > سکس حاصل 
تواندآمد » والا خود بدإن كمال آفریدی . و چون‌دنبا را دار ib‏ 
کردا بد۵ ست“ س موضم Û Et ue‏ این | SJ‏ نامر > در:حصىلل 
انح ol oh‏ أقر بده‌اند > صرفب گنت و آن كمال شيو د , که اهل 
t lira!‏ ٿو اب خو! نل کست گنند؛ آنکاہ ٤‏ ویپ ار تحویل: ayi‏ 
گر ند. و آن سراى را ٤‏ سرای آخرت خوانند . 

5 مق doch | . do‏ آدمی ?3 اشاره Jo » Aa‏ أن حال که 
مکو de‏ «عن» Jie‏ نبود از آنکه جورھر بوت 5 هر ص | گر عرض‌بود» 


ابد که در مدل باشد ؛ و ان مدل ہدو مو صوف نوت . و معلوم اس که 


ar 


Herman‏ — سے 


بر چم 4 تاری فصول eN‏ 


تن ee er‏ سوم rrr rr‏ > سا ساسا A AAA A A AAA‏ لا AAA A AA AA AAA A RA‏ سد اع eee‏ نن عن ہیل A‏ ہہ e‏ رد بسر ل 


هرن ز عه و مالم برل‌سیت da)‏ لم dance | 3 eet‏ یپ ناب dl‏ 
و au 4 data | ways‏ تعالی على الخلى و glare Y)‏ فی طول جر mA, ses a‏ 


. محص‎ hee conc و 499 عه فى‎ ٤ Sal نت‎ ga? 


۴۹ تمصرة : لماکان الانبياء و الائمة Ad‏ اليوم الامة 6 
للتعايم والادیب وجب ان یک ونوا اعلم و rl,‏ جم y.‏ لھا کانوامعصوعمت 
و جب ان نكو نو (فرب الى الل ء سالی ء ولما کان الامام ء منرعيةالنيى ء 
وجب انبکون‌النبی ء سبتەفی الفضل الى الامام كنسيةالامام ال الرعیة. 


iV 
التصل ارايم : نی المعاد‎ 
ختہار وق ۽ و کلفه‎ YI ele} ham والار أده و الاادر الک و العویام<لفف و‎ 
و ایس‎ a)! عا رد‎ y أغر‎ t و الاه‎ dui) fel Yi, har y ف4‎ LA تکالہف‎ 
 تسکلاراد هی دار التكليف فہی‎ Le لخلقمم عليه ابتداء . ولماکانتالد‎ 
1 اء‎ je! ٹم حول الى دار‎ leas بعمر ألا نسان قمع امد ده بمکنتحصیل كمالة‎ 


e‏ مق م4 : إلذی یش آله Y‏ ¿ حال قو له 5 ئا » أو کان 
عرضاءلا حتاح الى محل :صف به ۳ لکن لا ہتصف بالا نسان os‏ بالضرو ری 


| :صف کو بأو صاف t one‏ فیکون جو هر | ولوكانهواليدن 3 sgl‏ 





- — س ماو س‎ ee 


5% مدن دار “سی وسو ل 


س ا 


ON‏ چیز بآ دمی موصوفنيست؛ بلكه بغير خويش موصوفست پس‌جوهر 
دو د وأن جوار جح 5 aS‏ ودو اضاقت مد من ۰ لاف او ASL‏ ء در افعالی 
aS‏ مسکند, و چون آدمی ديز ها ممدآبب و هی بابک بس آن جو هر مدر E)‏ 
و عالم بود وما در ین ¿plan‏ اورا دروحء نام ناد دم . 

2# مقدمة : حشر إجسات SOT pine‏ : اجزاى ای مرد گا فر | 
جمح گردائند 5 و ألیف‌دهند ‘ مدل با لیف او ل» وروحی که بار إو pred‏ 
او y‏ >( راجم گرداند؛ مسکنسمت. چەباریء س انه + فادر ست بر ¿e‏ 
gan‏ ر ات و ed LE‏ ت بجملگی ممسکنزات e‏ و جسم؟ Jets cata‏ بأليف 3 
مر كيب است ۲ یس وادر بین پر A‏ وار کیب که باد گرده سرف ۔ 

۳ج اصل : جملکی انباء حون دشر اجساد: ols!‏ گرده‌اید 
وایشاں م مل و مرن وحددرموافقمصلءدت كلست سس حشراچجساد > دو د. 
و و دوزم محسوس چنانکه وعدم فرموده‌اند واجب بود Lo‏ 
مکلفان استيفاى حق دو As‏ ار و أابوعناب؟؛ و nm‏ عذاب كور 
و نامه بدس دادن وإنطاق جوار 4 > nt‏ آن ‏ | نچه شیر داده‌اند حق 
باشد. جه أن alee‏ از A‏ است و مغر صادق خر داده. 

cf‏ هدابه : إعادة معدوم » محالست ؛ جه لار مآ ید که عدم در 
٥مان‏ يك و جود ء متحلل شده باشد » سو جود دو و جود بوده CA‏ 
و جون حشر حن | سرمت ٤‏ سن أجزأء اصلی أ تدان مکلفان 5 وارواح ایشان» 
ھر گزمعدوم بشود aL, t‏ الف أجزاء بس > ومزاحان ۽ دال فصن و 
وأدحه فرموده . ازمعنی AST‏ همه y ls‏ ند lay‏ 


گر دند . 


€ Toe از‎ ١ دشر اجساد ‘ معدا سەت‎ ١ فلاسقه کو بند‎ : dan ے‎ Pi 


ی ۰ مستہلت ومستفرق 


شیر A‏ کے مر جی باعته ال نز دیلت. رارف هر | ea‏ عقل فعال نفسی 3 37 oS‏ 


۳ ن چوار حه £ لم دص عي بالعلم كله ARS‏ ب4 بالضرورة 4 فسکون 
جو هر | Ladle‏ ‘ و ادن وساپرجوار a, Y | d>‏ فی أوماله + و ن ہم ھ پا 


الروح . 


۹۳ مقف مه : جمح | جو 5 دای | wed‏ ؛ و تالیفها ٤ Cis be Js‏ 
و اعادة رو حه المدير هالمه * سمی حشرالاجساد و هو ممکن + cantly‏ 
تعالیی 4 فادر ple‏ كلا لممکمات 1 و عالم Ural glo‏ ہل لاتااہف é‏ کون 


. اعلمه‎ sols 


oF‏ اصل :الانبياء باسرھم احبر وا :حشر الاجساد ‏ و هوموافق 
والعقاب و كذلك عقابالقبر و الصراط » والکتب » و ابطاقالجوارح 
4 شر ھا مما dad y jua]‏ من|حوال La § ۵ > y!‏ لا م‌کا lo‏ > 3 اخمار 

wot‏ جرد ) به ۳ أعادةالمعدوممحال : و الا لزم تخل لالعدم £ فىو جود 
أن لا يعدم [حزاء ابدانالمكلفين 1 و ارواحهم؛ دل یتبدل بالتالیف و الم ز اح. 
و الفناء المشارالنه GUS‏ عه 


ا wnt‏ شمهة : ال | daw Mad‏ حشرالا جساه مدای ١ e‏ لان کل سوہ اب 


tr حي‎ er 


a A A o A A هد .ا تت دا‎ 


4 4 عدن هار سی فصو ل 





“ا ae - L. Ar A oe‏ س مسا سے — عدن re‏ تا تند یقت 


فايض گر ort ada‏ | گر جسدیر! مزاح ديكر دهد؛ نلك نفس : ee‏ بروى 
فایض گرداند 5 ویکی خود داشت © يس Ch‏ جسدراء دونقس دود و 
مارا : بعداز SGT‏ انبات‌قادری مار کردیم؛ و بان |بطال اصول فاسدة 
ایشان ظاهر گردانید » بحوات آن هذیانات احتیاجی نیست . 
كه اصل : ثو ات وعقاب alo‏ فرموددآئد مخلد باشد . بس 
هر كه A‏ بود ) على DAS‏ + جاو ند دز دوست توب وهر aS‏ 
م YM‏ دوز جح دو ت على الاطلایی. جاو As‏ در دور چ بو 3 ° وهر كهمستدق 
هیچ کدام مود > چون کود کان و مستضعفان ودیوانگان» هم اهل ep?‏ 
باشد ۰ جه از کر م مطلق. عذیب A‏ که‌استحقاق 
نو اب وعقاب بہم حاصل کید ' توأبدادن واج است مطافا. جه عر ضس 
أ فر نش خود ثواست» و نز حون وعدم داده أست ء خلف وعدم قبیج 
بود اما Clie‏ كردن کسی را Cals‏ نود »که اخبار كرده اشد از 
ععاب كردن او قین » نه بتهدید مطلق Uo‏ خلاف فول تكرده باشد و 
عقو حسن است؛ ووعده داده است ,س عفو جماعتى که مین ء از عقاب 
ایشان خبر نکرده باش قبیح بود. SOL‏ بعضیاز آن واجب ath‏ ایفای 
وعده رأ س‌هر که )9 ر | 946 در asl‏ هم اهل وشت دود وهر که از ان 
محروم مانب يا استحفاق ثواب وعقاب او یکدیگرر| محبط گرداند ء يا 
هم تو اب وهم عقاب بدهند؛ و این نیز ازدوئو ع خالی نبود. يا نخست ثواب 
دهند بس L aS lic‏ برعکس. واینسہت adhe par‏ دو یدمقام ۱ 
۷ حل شاك :هب | ول مذ ھن او لل مھ و عدا ROI‏ شان عقو 
در غم lave‏ ر و اندار ند“ودر LS‏ خلاف کر داد اصحجاب! بوعلی کو بند. 
استحقافی که زياده بود دیگر استحقاق راء نيست گردادیواو باقی‌ماند. 
و اين مذهب احباط است: و اصحاب انىوھاشم گویند: مثل بمثل متحابط 


شود £ حکم فاصل ر ابودیوایی »و از ته اس و هر دو باط لأست. sr" ko‏ 


ہے ہے ہے هخ ےط gk et‏ 


تر dam‏ ۲ ری فصو ل ج $ 


س7 اج يويدب وجي سنس 8 
سی A‏ ي تع هيا سس ل مت اب سر نم سي ساسكا و وی پیت بم ۳۳ 


فاو ا نصف jel‏ اهنا aa‏ »با لمز اج ٭لاستحق نفسامن| اعقل. فان اعدا ليه 
نفس هالاو لى ¢ علیفولکم؛ فیلزماجتما ع نفسين على ندنو احد £ و هو »حال 
وتنحن‌لمااثبتناإلفاعل[إلمختار ¢ و | Ville,‏ قو اعد كم ٤‏ ام نسح الى جو ات 


عدن | Lig)‏ بات . 


Jo eo‏ : إلثواب و العقاب اامو عودان دائگمان ؛ و کل من 
90d) yaaa!‏ اب بالااطلای خلدف 4d)‏ و کل o‏ سن الڑععاب DNL‏ 
خلدفی النار C‏ 3 کل من لا قمعا کالصہہہانوالمحا نیس والمستضمةفن 
لم cy‏ م نالكر بم المطلقى + تمك And apo‏ خلون !)4.0 ضا . وأمامن 
ج بن لاس تحفاقن £ مان کان مو hh‏ اعذر 4 ca ltd. Y Ladle. JAS gr‏ 
EA‏ السام 4 أن gaa,‏ أنه 4 تعالى £ 4.0 رفص له و کر مه Y‏ زه و an: OAS‏ 
Ed‏ و خاش اأوعد En‏ و اضاالغرس من Laos t ant! vies‏ وغه نش 
غرضهء و ان‌لم A ae aly‏ » فاماان بحبط احد 
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AFA‏ مصفات! فصل gall‏ کاشا نی > میتوی ویحی مہدوی 
AA‏ روان‌شناسی (از احاظ تر بيت) > Se‏ سياسى 

۰ - آر wots go‏ )1( مہندس بازر كان 


۱- بهد اشت دوستائی سگارش د كترزوين 


< 
£ 

-٤‏ 59 بو لو 65 جلداول ¢ » كاتوزيان 
-٥‏ کالبدشناسی و فيز و لو ژی < 
< 


7 ار بخ تمدن ساسانی جلداول سعید نفیسی 
۷ کالبدشناسی تو صیفی )0( قسمت‌اول > د کتر امیر اعلم‌سد کتر حکیم 

سلسله اعصاب محيطى د کتر کیپانیسد کتر نجم آ بادى د کتر نيك نەس 
۸ -۔ کالبدشناسی آو صيفى (O)‏ قسمت دوم > > > > 

سلسنه اعصاب مر SS‏ 
—~SE%‏ کا لیف شتا سی تو صقی )4( اعضای‌حو اس بنجگانه > > > > 
ETE‏ هيف سه عا لى ۱ 5 (ani gay‏ تأليف دكتر اسدارلہ pdt‏ یہ 


6١‏ الندام شناسی JS‏ < €> بارسا 


نكارش دکتر wi‏ 


بتصحیح على اصفر حکمت 
تاليف JA‏ افشار 
> د AT‏ محمدحسینمیمندی نژ اد 
gale > >»‏ صا 
A‏ « سین رحمتیان 
gu. > >‏ ی ارد سلی 


71 چشم بر شكى (T)‏ 

1١825‏ الهنداإشت شهر ی 

elas! £‏ ) ؤنگلیسی 

)#( -۔ شیمی  لی (ار كانيك)‎ ٥ 

) آسیب شناسی( گاتگلیوت استلر‎ VOT 
ge Mw! م عقلی در تمدن‎ gle ار بخ‎ ۷ 
تضبر حو اجه عیں !لله ا نصار ی‎ NOA 
حشر وشناسی‎ 16 

۰ .. فشا نه شنا سی (OLA ate)‏ جلد اول 
۹۔-۔ نشا نه شنا سی مار بپای اعصاب 

VAN‏ ؟ سیب شنا سی 

1 احتمالاتو f‏ مار 


5 الكتر دسته صنعتی « < محمد مظفری ڑنکه 
Vio‏ | تین دادرسی SAS‏ < < محمدعلی هدايتى 
vv‏ اقتصاث سال أو" (جايدوم أصلاح شد هم ) » < wl de‏ پورھمایون 
۷- قیز باك )47( < > روشن 

۸ ۔ہ فهر ست SET Jira!‏ مشكوة (جلددوم) > علینقی منزوی 

4 > > > > > (جلد‌سوم_قسمتاول) > محیدتقی دانشپژوه 


> معو د شیا بی 


> نصر الله فلسفی a,‏ 


و بے نام سا od‏ 


> 2 > 


> د کتر آرمین 
رخ مر حومز بر كرأده 


مكار شد کتر مصباح 


¿Ey < > 
ey wham i > 


> دکٹر صديقاعلم 


۰ ور ساله بو دو لمو ت 
۱- ز ند لا نی‌شاهعباس اول 
AVY‏ تار بخ Ag.‏ (جلدسوم) 


۳ فهر ست نشر بات اہو علی سینا بز بان فر نه 


(J sink) تار بخ مجر‎ ٤ 


۵- 7 -یب‌شناسی 1زردگی سیستم در تيكو لو فد و تليال 
a ¥7‏ يبات قر ] dud‏ 0790735 روماتياك 


۷ فيز بو لژ ی (طب عومی) 


do glas 1 ۷۸‏ لبه های حل بی (اشعه!یکس ) 


۹ تاريخ مصر (جلددوم) 
AA+‏ سير قر هنگ‌در ابر أنو مقر بر مین 


ا فهر ست ب اهدالی ؟ فا ى مکو ة ( جله‌سو م قستدوم) > محمدتقی داش نزاوه 


> د كتثر من صبا 
+ + رحیحی 


فر اهم !29 CUT er‏ ابرج افشار 
تأثيف د کتر مير با با تی 
> > صمتو فى 


AA مپندس‎ > 


0 اصول فن کتا نش ار ی 
SRST sy AY‏ ته 


"NAL‏ نوراه 
lem MAS‏ رر ساله 


۷ بادداشتهاى مر حوم قز و ی 


۸ استجو إن شناسی مقا سه‌ای (جلددوم) 


۹ ۔ Gh st am‏ عمو می( حلداول) 
۰ بمار بهای واگ (جلداود) 
۰ - سن قولادی (جاد اول) 


نگارش د کتر مجہئدی 
تا ليف 2 سعید قیسی 


> + 2 2 


> > توسلی 
2 > شیبا نی 
pués + >‏ 
ao >‏ 


Sut‏ محمو دشہابی 
د AS‏ علی! كبر بينا 
2 مهدوفق 
تصحیح و تر جمه‌د کتر يرو يز نأتل خا نلرى 
أ اسن سینا س چاپ عکسی 
تأليفد کترمافی 
« آقایان د کتر سپر اب 
د ثتر مبردامادی 
< مپندس عباس‌دو آچی 
at y Y‏ محمد منجی 
> < سیدحسن امامی 
نكارش SUT‏ فرو زا تفر 
ھ برفسور فاعطمی 
> مپندس بازر كان 
> د کتر یی يوبأ 
> > روشن 
+ + هیر سيا سی 
Sho Sane < >‏ 
tos‏ > چپ ازی 


تا لیف د کتر امیر اعلم - د کتر حكيم 1 


Jobs حاب جامع‎ sun Y ۲ 

¿aos كر حجمةمبدء‎ ٣۳٣ 

55ل ار بخ اد یات رو سی 

۵۰ تاريخ تمدن ایر ان ساسانی(جلددوم) 
دو درمان تر اخم با الکتر و كو FT‏ لاسیون 
۷- شیمی وفیز يلك (جلداول) 

¡ge gas بو و ری‎ 5.9 MÁ 

۹ دار و سادی چا لینو سی 

++ علم ! لعامات نشانه‌شناسی (جلد دوم) 
٦۔‏ استخوان شناسی ale)‏ اول) 

1 بو ره( جلد less‏ 

۳ علمالنفی آبن‌سینا وتطبیق OT‏ با رو اشناسی جدید 
۰ 3و 421 429 

۲۰۵ نار سياسى و دیلو ماسی اير ان 

+ اس فهرست مصنفات ای سینا 

wf Y‏ مخار حالحر وف 

dood! عیون‎ —Y-A 

SIM شيمى ډو‎ A 

) ميكر پشناسی ) جلد دوم‎ ٠ 


١‏ حشرات زیان آور ایر ان 
55 هو اشناسی 
-٣‏ حقو ق مد یی 
۶6 ما خذ قصسص و تمشلات مثنوی 
CLI Ko ۵‏ استد لا ٹی 
5 ترمودياميك (eso tle)‏ 
۷- گروه بندی دانتقال خون 
۸- فیز «th‏ قر go‏ دينامياك (جلداول) 
45 روان بز شکی (جلدسوم) 
۰- بیمار بهای دروئی (J side)‏ 
0١‏ حالاتعصہائی یا بورز 
۲ - کالبدشناسی توصیفی (Y)‏ 


) دستگاه کوارش ) د کتر کیہا نی سد کتر نجم آبادىب د کتر نيك نفس 
YF‏ علم الاجتماع تا لیف د کتر مپہدوی 
٤-۔‏ اثهیات > فاضل تونی 
٥‏ - هيدر و لیف عمو می < مپندس ریاضی 
٦‏ شیمی عمو می معد نی فلزات(جلداول) تألیف د کتر فضل ان ito‏ 
۷- لأسيب شناسى آزرد کیپای سور نال > غده فوق كليوى > > < آرمين 
۸ اصولالصرف < علی |١‏ كبر شهابى 


تا لیف د کتر على كنى 


AMADA سازمان‎ E 


۰ فيز پلگ» قرمودينا ميك ( جلد دوم) نكارش دکتر روشن 


ارش د كدر فضل إلله صدايق 
> د کتر تقی پر آمی 
E Sis} <‏ 
> د کتر مپدوی أردبيلى 
مپندس‌رضا حجازی 
د کتر رستیاند کتر شمسا 
2 بپنش 
> شبرواتی 
2ھ شہاءالدین1سمعیل یکی 
| قای مجتبی مینوی 
د کتر یحیی ہو یا 
ham | +‏ هو من 
< مبمتدى AY‏ 
> إقاى مپندس‌خلیلی 
> دکتر بهفروز 
> 
> 


e. A YM یی‎ y MY 


۳۸ ز اهدی 
¿Sola >‏ هدایتی 
Sisi SUT >‏ 


تکارش د کتر امامی 


> ایر ج افشار 
> د كثر ts is.‏ با سا ی 
> > | جيك بار سا 


TY‏ ر اهنمایدا نشگام 

۲ - محموعه whe Mine!‏ علمی 

۳- بهداشت غذائی (لهداقت نسل) نگ 
۶ جغرافای کشاو ردی of gl‏ 

J - ۵‏ جمه‌النهایه باتصحح ومقدمه(۱) 
A‏ اح الات و ] مارر باضی (۲ 

۷- اصول تشر یح چوب 

۸- خون‌شناسی عملی (جلداول) 

۹ تاریخ ملل قديم ؟سیای غر ای 

TZ‏ شیمی pd‏ يه 

Ss امر‎ gi و مدآر س‎ las EA 
IAF با نز ده‎ YEN 

Y‏ - یمار بهای خون (جلد دوم) 

۶ب اقتصاد کشاوردی 

٥‏ علي i‏ لعلامات (جلدسوم) 

)۲( بھی ]در مه‎ VEA 

Y ۷‏ — هندسة دقر ا تسيل 

۸ - فيز بو لژ ی ل ورده بندی نك ليهأ بها 
5" تار ير ند یہ 

۰ - تر جمه‌النهابه با تصحیح ومقدمه )1( 
0١‏ حقوق‌مدنی (۲) 

7۲ آم دفتر دا نش وادب (جزء دو م) 

yor‏ بادداغتهای قرو بنی (جلد دوم بت Se‏ ج) 
٤۔۔‏ تفوقد برتری اسپانیا 

o Yoo‏ شناسی } جلد اول) 


٦۔۔ AST‏ شداسی و صیفی (A)‏ تأليف د کتر إمير إعلم س د کتر amp Ke‏ کیهانی 
دستگاه ادرار و تتاسل - Say‏ صقاق دكتر نحمآبادی - د کتر نيك نفس 

YoY‏ حل‌مسائل‌هندسه تحلیلی نگارش د کتر علینقی وحدتی 
۸- کالبد شناسی تو صیفی (حیوانات اهلى مفصل شناسىمقايهاى) < > میر بابائی 
هه؟- )صول ساختمان و محاسیەماشین هھای برق < مہندس احمد رضوی 
۰- بيماريهاى خون ولنف ( بررسى بالينى وآسيب شناسی) د د کت رحمتبان 

سر طأن شنا جلد أ > > ر una‏ 
= دنہ ی( ا « > امیر کیا 
٣۴۔-۔‏ بیمار يهاى و !كير (جلددوم) PF‏ نشور 
٤‏ انگل شساسى (osas)‏ > « عزيز رفیعی 
Samos mo‏ درو نی (جلددوم) > < عبمددی راد 
pols -7‏ ورىعمومى (جلداول) < ۰< بهرامى 
۷ فيز بو لوژی (جلددوم) »> > علىكتوزيان 
۸- شعر قار سی (در عهدشاهرخ) د > بارشاطر 


MA‏ فی انمت نگاری ( جلداول و دوع ) نكارش نأصر قلی ر آد سر 


> 5 منطق git‏ یحات < دکتر ياض 

۱- حقوق حنالى < > عبدالحين على GILT‏ 
YY Y‏ سمیو 65g}‏ اءصاب > < جبرازى 
۳- کالبد شناسی و صیفی )٩(‏ تالف دکٹر امیر اعلم - دکٹر حکیمسد کتر کیهانی 

(دستگاہ توليد صوت ونتفس) د کتر نجم SLT‏ د کتر نيك نفس 

14 اصولآمارو کلیات إمار اقتصادی نگارش د کتر مسن Lo‏ 

6 كز ارش کنفر انس اتمى BS‏ 2 و« جناب د کتر بازر گا 
57 امکان لوده کر دن] بهای‌مشر وب دكار شد كثر حسين سور Sl‏ د كثر میمندی نواد 
۷- مدخل منطق صورت بگارش د کتر غلامحسینءصاحب 
9-۷۸( و ها د < dics‏ 

۹۔-۔ لا لفیت ها )137( » »> عزتاشخہری 

YA‏ یاه شناسى سیستما ترك 2 < مد درويش 

۱ لیر ه‌شناسی ) جلددوم ( ۶ > بارسا 

۲- حو الو dol gd UT‏ تصیرالدین‌طوسي > مدرس رضوی 

۳ احاد ث‌متدوی د Aljs GUT‏ 

gs ۶‏ اعد النجو د قاسم تویسرکانی 

1-٥‏ رمایشهای فيز يك « دکترمحمدباقر محمودیان 
YA‏ اند نامه اهوارى با ] من پزشکی > > محمودنجم آ بادی 
(Shai la) -۷‏ خون (جلدسوم) > > یی بو با 
gi -۸‏ [رویان‌شناسی) جلد اول د > احمد شفائى 
۹-۔ مكانيك فيز يك (اندازه كيرىمكابيك نقطه > »> کال‌الدین جناب 


مادقو فر ضیه سی) (جايدوم) 
YA‏ بيمار Shy‏ جراحى قفسه سينة (ر به. مرى؛ قفه سینه) < > مامد تھی فو اسان 


ANNAN‏ کوستيك (صوت) جاب دوم < y‏ ضياءالدين اسماعیل‌یگی 
—YAY‏ جهار مقاله بتصحيح <« محمد معين 

۳ ۵ار بوش یکم (بادشاء بارسپا) گارش د منشیزادہ 

4 کالبدشکافی تشر بح ع لی سر وكردن_سلسلة|عصابمر کزی < < نعمت الل کیہائی 

۵ — درس اللغة والادب )1( جايدوم 2 > مید (Grama‏ 


٦‏ سہ تفتار خو اجه طوسی بكو شش متمد تھی دانش بژوه 
۷ ۔ Sur les espaces de Riement‏ نگارش د كتر هشترودی 


Jo: www.al-mostatfa.com 


fo: www.al-mostafa.com 


